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افغانســتان،  کــه  بپرســیم  جامعه‌مــان  مــردم  از  گــر  ا
چگونــه  بنــگلادش  و  هنــد  تاجیکســتان،  کســتان،  پا
کــه  جایــی هســتند، بعیــد اســت بــه جواب‌هایــی برســیم 
کــه  ناشــی از شــناخت درســت آن مناطــق باشــد. جوابــی 
ناشــی از شــناخت موقعیت‌هــای فرهنگــی و محلــی ایــن 
در  گاهی‌هــا  آ و  شــناخت‌ها  این‌طــور  باشــد.  کشــورها 
کمــی مطلع‌انــد و عمــوم  جامعــۀ مــا استثناســت. افــراد 
مــا اطلاعاتــی در ایــن زمینــه نداریــم. ایــن یعنــی مــا بــا 
گفت‌وگــو نداریــم و نمی‌توانیــم  کشــورها زبــان  مــردم ایــن 
گــر یــک تاجیکســتانی را ببینیــم بــه او چــه  حــرف بزنیــم. ا
می‌گوییــم؟ از چــه نکتــه‌ای حــرف می‌زنیــم؟ بــا وجــودی 
کــه  ک زبانــی داریــم و نیــازی نیســت  کــه مــا بــا او اشــترا
چــه  از  بگوییــم،  ســخن  او  بــا  زبــان  حجــاب  پشــت  از 
بایــد حــرف بزنیــم وقتــی نــام چهــار شــهر تاجیکســتان 
ــت.  ــر اس ــه خب ــا چ ــم آن‌ج ــنیده‌ایم و نمی‌دانی ــم نش را ه
نیــاز  و  می‌کنــد  زندگــی  موقعیتــی  چــه  در  او  نمی‌دانیــم 
بــه چــه اطلاعاتــی دارد؟ وقتــی چنیــن اطلاعــات ســاده 
کشــور همســایه و هم‌زبانمــان  از  افتــاده‌ای  پــا  و پیــش 
و  هنــد  در  بدانیــم  کــه  اســت  انتظــاری  چــه  نداریــم 

بنــگلادش چــه خبــر اســت.

تولیــد شــدۀ جشــنوارۀ عمــار هرســاله  آثــار  در میــان 
کارگردانانــش پــای را از مرزهــای  کــه  آثــاری را می‌بینیــم 
ــد. از  گــذارده و از آن ســو مرزهــا خبــر آورده‌ان ــر  ایــران فرات
کشــورهای  کــه می‌فهمیــم در  همیــن انــدک خبرهاســت 
منطقــه و حتــی دور از منطقــۀ مــا خبرهــای خاصــی در 

ــود  ــان وج ــی در جه ــه قلب‌های ــاً اینک ــت. مث ــان اس جری
گره‌خورده‌انــد.  کــه بــا ایــران، اســام و امــام حســین  دارد 
کــه هــر ســاله از راهپیمایــی عظیــم اربعیــن  دوســتانی هــم 
ارتباطــات  ایــن  از  مشــابهی  خبرهــای  باز‌می‌گردنــد، 
مرزهــای  حســین  امــام  محبــت  کــه  می‌آورنــد  قلبــی 
جغرافیایــی، سیاســی، فرهنگــی و تاریخــی را در نوریــده 
بــا جغرافیــا و  زائــران و دوســت‌دارانش دیگــر نســبتی  و 
بــرای  قــدم  نخســتین  اتفــاق  ایــن  آیــا  ندارنــد.  ملیــت 
گــذر از مرزهــای زمینــی و رســیدن بــه مرزهــای ایمانــی 
بــه  می‌بینیــم  را  امام‌بــاره  مســتند  کــه  زمانــی  نیســت. 
محبــت  برابــر  در  را  عقیــده  و  مــرز  معنایــی  بــی  وضــوح 

می‌بینیــم.  حســین  امــام 

اســت.  رفتــه  بنــگلادش  بــه  خالقــی  محمدمهــدی 
روز  ظاهــراً  کــه  می‌شــود  آغــاز  اینجــا  از  برایــش  مســئله 
می‌شــود.  برپــا  عــزاداری  مراســم  بنــگلادش  در  عاشــورا 
ســنت‌اند  اهــل  آن  کثریــت  ا کــه  کشــوری  در  چطــور 
برگــزار می‌شــود؟  عــزاداری  امــام حســین مراســم  بــرای 
از  یکــی  ســیلهت،  شــهر  وارد  محــرم  ایــام  نزدیــک  او 
شــهری  می‌شــود.  بنــگلادش  شــهرهای  ثروتمندتریــن 
کــه غالــب جمعیــت آن ســنی مذهب‌انــد. اهــل ســنت 
ســیلهت از ابتــدای محــرم تــا عاشــورا بــرای امــام حســین 
بــازار.  در  کــردن  خریــد  بــرای  ولــو  می‌شــوند؛  پابرهنــه 
گریــه می‌کننــد. همــان  نوحــه می‌خواننــد،  امــام  بــرای 
چنــد  دارنــد.  شــیعیان  کــه  دارنــد  را  آیینــی  و  آداب 
آن‌هــا  می‌رونــد.  راه  پیــاده  پاهــای  همیــن  بــا  کیلومتــر 

حتــی آرزوی زیــارت امــام حســین را هــم در دل دارنــد. 
در دهــۀ محــرم نــذری می‌پزنــد، دعــا و توســل می‌کننــد، 
اشــک می‌ریزنــد و بــا طبــل و دهــل دســته برپــا می‌کننــد. 
آیین‌هــا  همیــن  از  تصاویــری  بعــدی  ســکانس‌های  در 
بوســه‌گاه  بــر  کــه  می‌بینیــم  شــیعیان  نــزد  را  مراســم  و 
ــم را  ــی فیل کس ــر  گ ــد. ا ــه می‌کنن گری ــد  ــم یزی ــر و ظل پیغمب
در حالــت بی‌صــدا ببینــد، بــه جــز صحنــه نمــاز خوانــدن 
ــه ایــن مــردم  ک ــد تشــخیص دهــد  اهــل ســنت نمــی توان
کــه بــرای امــام حســین  شــیعه‌اند یــا ســنی؛ امــا می‌فهمــد 
گریــه می‌کننــد. ایــن قرابــت و ایــن نزدیکــی بیــن شــیعه و 
ســنی بــه هیــچ عنــوان وحــدت اســتراتژیک نیســت؛ بلکــه 
کــه در ســایه محبــت  اســت. وحدتــی  ایمانــی  وحــدت 

گرفتــه. امــام شــکل 

وقتــی در مقابــل حــب امــام، مرزهــای مذهب)شــیعه، 
ــی  ــل جدای ــن عام ــه اصلی‌تری ک ــیحی(  ــی مس ــنی و حت س
فرومی‌ریــزد  مختلف‌انــد،  دینــی  گرایش‌هــای  و  ادیــان 
ــد؟  کن ــاد  ــه ایج ــد فاصل ــم دیگــری می‌توان ــل مه چــه عام
کــه می‌توانــد ایــن فاصلــه را نگــه دارد و مانــع  تنهــا عاملــی 
وحــدت ایمانــی شــود، چیــزی از جنــس خــود مذهــب 
روایت‌هایــی  اســت.  مذهبــی  دیگــر  روایت‌هــای  یعنــی 
ل هــای دینــی و تاریخــی دســت  کــه می‌تواننــد بــا اســتدلا
را  مبــارزه  اصلــی  جهــت  و  گــذارده  افتــراق  نقــاط  روی 
بــا  مبــارزه  و  دشــمنی  جــای  بــه  مثــا  بدهنــد.  تغییــر 
ــکا و اســرائیل جهــت مبــارزه شــیعیان و اهــل ســنت  آمری

را بــه ســوی همدیگــر بکشــاند. 
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وحدت ایمانی، 
وحدت استراتژیک

نقدی بر امام‌باره



دربارۀ مستند »امام‌باره« توضیح دهید. 
بنــگلادش  اهل‌ســنت  عــزاداری  دربــارۀ  »امام‌بــاره« 
در ایــام مــاه محــرم، خصوصــاً روز عاشــورا اســت. لغــت 
کلام مــردم شــبهه‌قاره، بــه معنــی حســینیۀ  امام‌بــاره در 
ــرای اقامــۀ عــزای حســینی اســت. مــردم ایــن  ــی ب و مکان
کشــور، عمدتــاً جــزو محبیــن اهل‌بیــت‌)ع( هســتند و بــه 
در  می‌گذرانــد.  خاصــی  احتــرام  پیامبــر)ص(  خانــدان 
کشــور،  فرهنــگ مــردم و حتــی در ســطوح دولتــی ایــن 
مهــم  و  جــدی  مســئلۀ  یــک  امام‌حســین‌)ع(  عــزای 
در  عاشــورا  روز  به‌همین‌دلیــل  و  می‌شــود  محســوب 
ایــدۀ ســاخت  بنــگلادش تعطیــل رســمی اســت.  کشــور 
کــرد.  امام‌بــاره را یکــی از دوســتان در ذهــن مــن ایجــاد 
او تعــدادی عکــس و فیلــم موبایلــی از عــزاداری مــردم بــه 
ایــن تصاویــر برایــم جذابیــت داشــت.  مــن نشــان داد. 
کردیــم  گســترده‌تر  بنابرایــن تحقیقــات و پژوهش‌مــان را 
ــرای ســاخت مســتند شــدیم.  و پــس از آن، آمــادۀ ســفر ب
کشــور بنــگلادش اعــم از  شــرایط جغرافیایــی و محیطــی 
ــا  ــرای م کار را ب ــا  ــت جاده‌ه ــوا و وضعی ــت ه ــی و رطوب گرم
کــرده بــود. امــا از منظــر دیگــر، بنــگلادش مردمانی  ســخت 
صمیمــی و مهمــان نــواز داشــت و مــا در آنجــا دوســتان 
مســتند  ایــن  ســاخت  بــه  کــه  کردیــم  پیــدا  خوبــی 

کردنــد. بســیاری  کمک‌هــای 

از »روهینگیا زخم زمین« بگویید.
مســئلۀ آواره شــدن بخشــی از مســلمانان ایالتــی بــه 
غــرب میانمــار، مســئله‌ای قدیمــی  نــام »راخائیــن« در 
کــه در  گذشــته اســت  و مربــوط بــه ســی یــا چهــل ســال 
گذشــته خیلــی حاد‌تــر شــده  طــول شــش، هفــت ســال 
کشــور بســیار افزایــش پیــدا  و تعــداد مهاجرت‌هــا از ایــن 
ــای  ــش و بودایی‌ه ــت، ارت ــۀ دول ــوع مواج ــت. ن ــرده اس ک
اخراج‌شــان  بــرای  مســلمانان  بــا  میانمــار  متعصــب 
و  منطقــه‌ای  بحــران  یــک  بــه  تبدیــل  کشــور،  ایــن  از 
جهانــی شــده اســت. ایــن موضــوع، ســوژۀ داغ و مــورد 
رجــوع بســیاری از رســانه‌های جهــان بــود. مــن هــم بــا 
بایــد  انقلاب‌اســامی  فیلم‌ســازهای  براین‌کــه  اعتقــاد 
نســبت بــه وقایــع جهانــی موضــع داشــته باشــند و زاویــۀ 
نــگاه خودشــان را ارائــه دهنــد، تصمیــم بــه ســاخت ایــن 
گرفتــم. »روهینگیــا زخــم زمیــن« داســتان ســفر  مســتند 
و  بررســی  بــرای  کــه  اســت  ایرانــی  جهادگــر  پزشــک  دو 
کمــک بــه وضعیــت بهداشــت و درمــان، بــه اردوگاه‌هــای 

می‌رونــد. میانمــاری 

کارکردن در عرصۀ بین‌المللی چطور است؟
اقتضاعــات  بین‌الملــل،  فضــای  در  مستندســازی 
بین‌الملــل  از  منظــور  البتــه  دارد.  را  خــودش  خــاص 
کشــورهای مقاومــت اســت. فضــای  از  کشــورهایی غیــر 
ســوریه  عــراق،  ماننــد  کشــورهایی  در  مستندســازی 
ایــن  در  کســی  گــر  ا دارد.  صمیمی‌تــر  فضایــی  لبنــان  و 
به‌راحتــی  باشــد،  مســلط  عربــی  زبــان  بــه  کشــورها 
ج از ایــن فضاهــا نیــاز  کار در خــار کنــد؛ امــا  کار  می‌توانــد 
بــه اقتضاعــات متفاوتــی دارد. ابتــدا دور شــدن از آن نــگاه 
ــه اســت؛ ایجــاد یــک صمیمیــت بیــن مردمــان  ملی‌گرایان
کارهــا  کشــورها و رابطــۀ حســنه تأثیــر زیــادی در اینطــور 
روحیــات،  شــناخت  کشــور،  آن  شــناخت  دومــاً  دارد. 

اســت.  کشــور  آن  مــردم  رســوم  و  فرهنــگ 

از مراحل ساخت »روهینگیا زخم زمین« توضیح دهید.
ممنــوع  میانمــار  کشــور  بــه  ورود  اینکــه  به‌دلیــل 
اســت، مجبــور بودیــم بــرای جمــع‌آوری اطلاعــات مــورد 
ســفر  بنــگلادش  کشــور  شــرق  جنــوب  مناطــق  بــه  نیــاز 
میانمــاری  آوارگان  اردوگاه‌هــای  وارد  بایــد  مــا  کنیــم. 
و  ســخت  بســیار  اردوگ‌هــا  ایــن  بــه  ورود  می‌شــدیم. 
حتــی در زمانــی ممنــوع بــوده اســت. به‌لطــف خداونــد 
بــه  توانســتیم  گرفــت،  صــورت  کــه  هماهنگی‌هایــی  بــا 
کــه یکــی  کردیــم  اردوگاه وارد شــویم. در آنجــا دو اثــر تولیــد 
کــه »روهینگیــا زخــم زمیــن« نــام دارد را بــه عمــار  از آن 

کــردم. ارســال 

دربارۀ »لحاف چهل‌تکه« توضیح دهید.
ــره‌ای از  ــاس خاط ــه« براس ــاف چهل‌تک ــۀ »لح فیلم‌نام
کشــف  مادربزرگــم، در مــورد قضایایــی مرتبــط بــا دوران 
مــورد  فیلم‌نامــه  ایــن  شــد.  نوشــته  پهلــوی  حجــاب 
کار بــه انجــام رســید و در  گرفــت، الحمــدالله  حمایــت قــرار 

کوتــاه ســاخته شــد. ســیزده دقیقــه در قالــب فیلــم 

از داستان و موضوع »آهوانه« برایمان بگویید.
مســتندهای  مجموعــه  از  قســمت  یــک  »آهوانــه« 
از  یک‌ســری  مســتند  ایــن  اســت.  10دقیقــه‌ای  کوتــاه 
خدمــات شــهرداری مشــهد در مناطــق حاشــیه‌ای شــهر 
تبلیغاتــی  کاری  کار،  ایــن  البتــه  بــه تصویــر می‌کشــد.  را 
نســبت  کــردم  احســاس  کــه  تکلیفــی  بــاب  از  و  نیســت 
کار را  بــه ایــن خدمــات خــوب شــهرداری و نظــام دارم، 
ح ســاخت  انجــام دادم. موضــوع »آهوانــه« مربــوط بــه طــر
عروســک‌های نمــدی آهــو، توســط دختــران مشــهدی، 

بــرای هدیــه بــه زائــران امام‌رضــا )ع( اســت.

کران مردمی جشنوارۀ عمار چیست؟ نظرتان راجع‌به ا
مــا  کــه  می‌کنــم  تکــرار  هــم  بــاز  و  گفتــم  همیشــه 
هســتیم.  مردمــی  کران‌کننــدگان  ا مدیــون  فیلم‌ســازها، 
مــا اثــر را می‌ســازیم تــا دیــده شــود و به‌دســت مخاطبــش 
واســط  حلقــۀ  ایــن  گــر  ا باشــد.  تأثیرگــذار  و  برســد 
کــران  ا می‌شــود.  لنــگ  مــا  کار  نباشــد،  کران‌مردمــی  ا
مردمــی، حتــی قابــل قیــاس بــا پخــش تلوزیونــی نیســت. 
و  می‌شــود  تمــام  می‌کنــد،  پخــش  یک‌بــار  تلویزیــون 
مــی‌رود. درواقــع مخاطــب تــا حــدودی قابلیــت انتخــاب 
کــه صداوســیما انتخــاب  نــدارد و مجبــور اســت فیلمــی را 
کار  شــبکه‌ها  از  یکــی  یعنــی  کنــد.  تماشــا  اســت،  کــرده 
بعضــی  و  می‌بیننــد  مــردم  از  بعضــی  می‌کنــد،  پخــش  را 
کــران مردمــی، مخاطــب بــا هــدف  نمی‌بیننــد. امــا در ا
و انتخــاب، در یــک مدرســه، مســجد یــا دانشــگاه فیلــم 
کار بســیار بالاســت. را تماشــا می‌کنــد؛ تأثیرگــذاری ایــن 

پیشنهادتان به عمار چیست؟
ایــن  عمــار،  مردمــی  جشــنوارۀ  می‌گوییــم  وقتــی 
مردمــی بــودن بایــد در همــۀ ابعــاد ایــن جشــنواره جــاری 
بایــد  ســوژه  اســت.  ســوژه  ابعــاد،  آن  از  یکــی  کــه  شــود 
گســترۀ جهــان اســام باشــد. عمــار بایــد  متفــاوت و در 
کــه در  گســترۀ مســتضعفین جهــان،  را در  ســوژه‌هایش 
جنــاح مقابــل مســتکبرین هســتند، شناســایی و تبدیــل 

کنــد. بــه محصــولات فاخــر فرهنگــی 

قالب‌هــای  گســترش  پیشــنهادهایم،  از  دیگــر  یکــی 
هنــری در عمــار اســت. امیــدوارم بــه‌زودی جشــنواره‌های 
رشــته‌های  ســایر  و  تئاتــر  تجســمی،  هنرهــای  شــعر، 
هنــری عمــار را ببینیــم و در قالــب عمــار، بــه هنرمنــدان 
را  درســت  جهــت  تــا  شــود  داده  بهــاء  حرفه‌هــا  ایــن 

کننــد. انتخــاب 

کــه خیلــی علاقه‌منــدم اتفــاق بیفتــد،  موضــوع ســومی 
اســت.  بین‌الملــل  ســطح  در  مردمــی  کــران  ا گســترش 
بچــه حزب‌اللهی‌هــای طرفــدار امــام و انقــاب اســامی، 
مختلــف  مذاهــب  بــا  حتــی  و  مختلــف  کشــورهای  در 
گــر مــا آثــار را متناســب بــا ایــن فضاهــا،  حضــور دارنــد. ا
چــه به‌لحــاظ انتخــاب ســوژه و چــه به‌لحــاظ ترجمــه و 
کنیــم، به‌راحتــی می‌توانیــم وارد  تولیــد  آثــار،  زیرنویــس 
آرزوهــای  از  یکــی  بین‌الملــل شــویم. همچنیــن  فضــای 
عمــار،  تلوزیــون  اســت.  عمــار  تلوزیــون‌  ســاله‌ام،  چنــد 
به‌نحــوی هــم پیشــنهاد و هــم آرزوســت. ایــن تلوزیــون 

باشــد. ماهــواره‌ای  یــا  اینترنتــی، سراســری  می‌توانــد 

محمد‌مهــدی خالقــی، متولــد 1356 و ســاکن شــهر‌مقدس مشــهد اســت. او کار در فضــای رســانه را بــا نویســندگی و تاریــخ شــفاهی آغــاز کــرده و بعــد از آن وارد فضــای فیلنامه‌نویســی شــده 
اســت. خالقــی اولیــن مســتند خــود را در ســال 1384 ســاخته و حــدود 15ســال اســت کــه در ایــن حرفــه فعالیــت می‌کنــد. او امســال بــا کارگردانــی چهــار اثر »امام‌بــاره«، »لحــاف چهل‌تکــه«، »آهوانه« 

و »روهینگیــا زخــم زمیــن« بــه هشــتمین جشــنوارۀ فیلــم عمار آمده اســت.
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کران‌کنندگان هستیم ا

گفت‌وگو با محمدمهدی خالقی؛ فیلمساز
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روز پنجم سینمافلسطین

عباس گودرزی از داوران بخش پوستر فیلم حسن شمشادی خبرنگار سابق صداوسیما و ساسان فلاح‌فر؛کارگردانان

گروه سرود اسراء اجرای  گروه سرود اسراء اجرای 

بولتن‌های روزانه جشنوارهغرفه کودکان)هم‌بازی(

حضور اقشار مختلف مردم نمایش فیلم
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در حاشیه نمایش فیلم‌هانامگذاری سالن‌های سینما به نام شهدا

میزگرد جشنواره عمار و مسأله آموزش در سینمای ایرانایوان رنگین‌کمان

استدیوی پخش زنده تلویزیونی  غرفه کودکان)هم‌بازی(

نشست نقد و بررسی مستند »عاشقان ایستاده می‌میرند« و »مستند روی خط آتش«نمایش فیلم
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سخنرانی

گــر قــوی باشــند بهتــر اســت از این‌کــه  مــردم ا
کــه در غــرب  ضعیــف و آزاد باشــند، آن‌گونــه 
ــی مــا  هســتند؛ امــا در ادبیــات دینــی و انقلاب
این‌گونــه نیســت و صلابــت شــهید حججــی 
در ادبیــات معنــوی و اخلاقــی و اجتماعــی مــا 
وارد نمی‌شــود. قــدرت رکــن ایمــان اســت و 

مــردم بایــد قدرتمنــد باشــند.

گر  کرده اســت و ا که ادبیات موجود ایجاد  بســیاری از مخالفت‌ها با دین و دین‌گریزی‌ها و دین‌ســتیزی‌ها نتیجه ســوءتفاهمی اســت 
بــه اصــاح و تکمیــل ایــن مفاهیــم بپردازیــم، آثار گران‌بهایی تولید می‌شــود و چه‌بســا مخاطــب، آمادگی پذیرش دین را داشــته اســت اما 

بیان اشــتباهی باعث سوءبرداشــت و دین‌گریز یا دین‌ســتیز شــدن او شــده اســت.

قرآن؛ منبع جذابیت و معناسازی
حجت‌الاسلام پناهیان در نشست‌های حاشیه‌ای جشنوارۀ عمار

ــه  ک ــی ایــن اســت   یکــی از اشــکالات اساســی در انتقــال مفاهیــم دینــی و انقلاب
که هنرمنــدان بخواهنــد آن‌ها را  ایــن معنــا و مفاهیــم بــه تولید مطلوب نرســیده‌اند 
کننــد و بــه همیــن جهــت مفاهیــم ناقصــی در آثــار هنــری منتقــل می‌شــوند  منتقــل 

کــه دقیــق نیســتند و ایجــاد ســوءتفاهم می‌کننــد.

ــه نقــش  ــه ب ک ــد ترانه‌هــای عاشــقانه  چــرا نبای
و  باشــیم  نداشــته  می‌پردازنــد،  مــادر  و  پــدر 
محــدوده  در  را  عشــق  کــه  نیســت  صحیــح 
ــرای ادامــه آن  ــد نشــان می‌دهیــم و ب آغــاز پیون
کــه به‌تبــع موســیقی  ادبیاتــی تولیــد نکرده‌ایــم 

نمی‌شــود. تولیــد  آن‌هــم 

کــه بایــد بــا مفاهیــم دینــی  کســانی هســتند  بســیاری از مخاطبــان آثــار هنــری 
آشــنا شــوند و یــا ســوءتفاهم آن‌هــا دراین‌بــاره برطــرف شــود، بــرای انتقــال ایــن 
کافــی  کار  مفاهیــم نیــاز بــه ادبیــات جدیــدی داریــم و ادبیــات موجــود بــرای ایــن 
نیســت و ایــن ادبیــات رایــج در تبییــن دیــن و انقــاب ســامی ســوءتفاهم ایجــاد 
کریــم وجــود  می‌کنــد و موجــب دوری برخــی از دیــن می‌شــود.مفاهیمی در قــرآن 
گــر اســتخراج شــوند و بــه همــان  کــه باوجوداینکــه خیلــی غریــب هســتند امــا ا دارد 
صــورت نشــان داده شــوند، جذابیــت دارنــد و معناســازی می‌کننــد و جهالــت را 

برطــرف می‌کننــد.

کننــد،  هنرمنــدان مــا بایــد فکــر دینــی و انقلابــی خــود را بــا ادبیــات برآمــده از دیــن و مناســب اوضــاع زمانه‌شــان بشناســند و منتقــل 
همان‌طــور کــه شــهید آوینــی در ادبیــات دینــی دوران دفــاع مقــدس یــک مؤلف و صاحب ســبک و نــوآوری بــود و امام خمینــی )ره( و رهبر 

معظــم انقــاب نیــز مؤلــف و تولیدکننــده ادبیات هســتند.

کــم شــدن فســاد در همــه دستگاه‌هاســت، ادبیــات  کــه نتیجــه آن  کــه بایــد بــرای خصوصی‌ســازی اقتصــاد  لازمــه ایــن ســخن آن اســت 
کشــور مــا  گــر دولــت بزرگ‌تــر از حــد خــودش باشــد هیــچ‌گاه درســت نمی‌شــود. هــر ســه قــوه در  کوچــک شــود و ا تولیــد شــود و دولــت بایــد 
بزرگ‌تــر از حــد خودشــان هســتند و یکــی از پــر قانون‌تریــن کشــورها هســتیم درحالی‌کــه هــر قانونی نظــارت و مدیریت می‌خواهــد و این‌ها 

هزینه‌هــای زیــادی بــه بــار می‌آورنــد.

کشــور مــا هــم همــان سیســتم  دولت‌هــای غربــی بــا بروکراســی و ســاختارهای اقتصــادی مــردم را مســتضعف نگــه می‌دارنــد و در 
وزارتخانه‌هــا از دوران طاغــوت حفظ‌شــده‌اند، درحالی‌کــه ســاختار غربــی منجــر بــه اســتضعاف می‌شــود و زمینــه رانــت و فســاد را فراهــم 

کــه جــزء ادبیــات انقــاب نیســت. می‌کنــد 
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نشست هنر، واقعیت

سیســتم‌های  بــا  ماهــواره  ســاخت  و  طراحــی  وی 
ایــران  کــه  اســت  ســخت  بســیار  الکترونیکــی  پیچیــده 
کلــوپ ماهواره‌ای شــود. همچنین  بااقتــدار توانســت وارد 
روباتیــک بــا پایــه الکترونیــک توانســته تمــام صنایــع را 
ــات  ــران روب ــگاه ته ــد. در دانش ــرار ده ــود ق ــر خ ــت تأثی تح
جراحــی ســینا توانســته مراحــل درمان حیوانــی را بگذراند 

و در حــال حاضــر در پــی درمــان انســانی اســت.

امیــری نیــا بابیــان این‌کــه 4/5 میلیــون در ایــران دانشــجو 
گفــت: رشــد علــم قبــل از انقــاب تقریبــاً صفــر  وجــود دارد، 
بــوده اســت و در ابتــدای انقــاب هــم بــه دلیــل جنــگ 
تحمیلــی رشــد زیــادی نداشــتیم امــا بعــدازآن توســعه علــم، 

کــرده اســت. رشــد پیدا

ایران را کشور علم و دانش معرفی کنیم
حمیدرضا امیری نیا، مشاور امور بین‌الملل دبیر شورای انقلاب فرهنگی 

کــه تــا قبــل از انقــاب نمی‌توانســت یــک ســوزن  کشــوری 
آرم جمهــوری  بــار  امــروزه می‌توانــد 750  کنــد،  طراحــی 
اســامی را روی سرســوزن بــا اســتفاده از فنــاوری نانــو حــک 
ــه  ــه ب ــه فناوران ــوان هدی ــتگاه را به‌عن ــن دس ــی ای ــد. وقت کن
کشــورهای مختلف می‌دادیم از چنین  ریاســت جمهوری 

ــد. ــرت می‌کردن ــوژی حی تکنول

ــوژِی، از دهــه 70 بــه بعــد افزایــش  توســعه علــم در بیوتکنول
کــرده اســت و ایــران رتبــه 13جهانی را دارد. همچنیــن در  پیدا
ایــران بیــش از 90 شــرکت در ایــن زمینــه فعالیــت می‌کننــد کــه 
گرمــی یک‌میلیــون دلار  نتیجــه آن تولیــد داروهایــی بــاارزش 

اســت.

برخــی از فیلم‌ســازان بــه بهانــه پرهیــز از شــعارزدگی بــه 
رئالیســم روی می‌آورنــد به‌نحوی‌کــه هیــچ ارزش مطلقــی در 
نگاهشــان وجــود نــدارد و همه‌چیــز برایشــان نســبی اســت و 
ــد و از اقدامــات  ــگاه می‌کنن ــد شــک‌آلود ن ــز بادی ــه همه‌چی ب

انقلابــی خــود پشــیمان‌اند.

ســینما بایــد علــم و فنــاوری را به‌عنــوان یــک دســته مهــم 
ــد، نشــان دادن پیشــرفت علــم و فنــاوری  ســینمایی بدان

باعــث اقتــدار ملــی و ایجــاد انگیــزه در جوانــان می‌شــود.

کشــور مــا ویژگی‌هــای مهمــی دارد؛ 63 در صد از 80 میلیون 
جمعیــت ایــران زیــر 35 ســال ســن دارنــد کــه داشــتن چنین 
کشــورها  جمعیــت جــوان و توســعه‌دهنده‌ای بــرای دیگــر 
آرزوســت. البتــه رشــد جمعیــت در دهــه 60 و 70 بــالا رفــت و 

کــرد.  پــس‌ازآن جمعیــت ایــران کاهــش پیــدا 

کشــور مــا پــس از انقــاب بــا بــاور جملــه »مــا می‌توانیــم« بــه 
کــرده اســت.  گســترده‌ای دســت پیدا اقتــدار و پیشــرفت 
امــروزه با توســعه علم، فنــاوری و نوآوری توانســته‌ایم اقتدار 

کنیــم. خــود را بــه جهانیــان اثبــات 

263 محصــول نانــو فنــاوری در ایــران تولیــد و بعضــی از ایــن 
کــره و چیــن صــادر می‌شــود، یکــی از ایــن  محصــولات بــه 
محصولات نانوســکوپ اســت که می‌توانــد در انــدازه نانومتر 
کنــد. در ســال 85 بــه دلیــل تحریــم ایــران هیــچ  عکاســی 
کشــوری نانوســکوپ را بــه ایــران نفروخــت، در پــی چنیــن 
اتفاقــی یکــی از دانشــگاه‌های ایــران ایــن دســتگاه را ســاخت 
کشــور در دنیــا نانوســکوپ را طراحــی  کــه امــروزه  تنهــا 5 یــا 6 

می‌کننــد و می‌ســازند.

کردن با دستگاه جراحی مغز نقطه‌ای، برای پزشکان ایرانی 
آرزو بــود کــه بــه دلیــل تحریــم ایران نمی‌توانســت این دســتگاه 
را از کشــورهای دیگــر خریــداری کند، محققیــن ایرانــی در زمان 
کوتاهــی توانســتند ایــن دســتگاه 800هــزار دلاری را بســازند؛ 
امروزه 35 بیمارســتان در ایران مجهز به دســتگاه جراحی مغز 
نقطــه‌ای هســتند. زمانــی کــه ایــن دســتگاه را به‌عنــوان هدیــه 
فناورانــه بــه پوتیــن دادیم آن را حاصل تحریم ایران دانســتیم.

پهبــاد،  ماننــد  موضوعاتــی 
زنــده  موجــود  ارســال  زیردریایــی، 
بــه فضــا می‌تواننــد ســوژه مناســبی 
مــا در  باشــند.  فیلــم  تولیــد  بــرای 
می‌کنیــم  کار  کــوه  به‌انــدازه  ایــران 
کاه، رســانه‌ای و تبلیــغ  امــا به‌انــدازه 
غــرب  در  درصورتی‌کــه  می‌شــود. 
کار می‌کنند و رســانه‌ها  کاه  به‌اندازه 
ــزرگ می‌کننــد. ــوه ب ک ــدازه  آن را به‌ان

کــه  اســت  رســانه  رســالت  ایــن 
کشــور علــم و دانــش  بتوانــد ایــران را 
بــه  پســته  و  فــرش  کشــور  بجــای 

کنــد.  معرفــی  جهانیــان 
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کران‌های مردمی اخبار ا

استان : گلستان
شهر: گنبدکاووس

تاریخ : 2دی
مکان : کافه کتاب

کران فیلم کوتاه تیهو ا

استان: آذربایجان غربی
شهرستان: میاندوآب

مکان: مدرسه غیردولتی ثقلین
تاریخ: 9دی

کران شده: فیلم داستانی دوئل فیلم‌های ا

استان: تهران
شهر: تهران

مکان: مسجد
تاریخ: 10دی

کران شده: سلام فیلم‌های ا

استان : سمنان
شهر: ایوانکی

مکان: شهرک صنعتی پایتخت، شرکت نوین بافت گواش
تاریخ 10دی

کران شده: مستند کارخانۀ جهان فیلم ا

پخش فیلم های کوتاه جشنوارۀ عمار 
مکان: ) قمصر( مسجد صاحب الزمان )عج(

تاریخ: ۹ دی
کران شده: لکه فیلم‌های ا

استان: هممدان
شهر: نهاوند

مکان: حوزۀ دانش‌آموزی شهید ابوالقاضی
تاریخ: 9دی

کسیژن کران شده: مدیریت جلسه، ا فیلم‌های ا
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کران در مراسم ا
 جشن تکلیف

مریــم کاظمی‌نســب، فعــال فرهنگــی شهرســتان باغملــک اســتان خوزســتان، و از اکران‌کننــدگان مردمــی جشــنوارۀ فیلــم عمــار اســت. او کــه ســابقۀ فعالیــت در بســیج دانشــجویی، نهــاد 
رهبــری دانشــگاه و چندیــن مرکــز فرهنگــی دیگــر را دارد، از دورۀ پنجــم جشــنواره بــا عمــار آشــنا، و از دوره ششــم بــه جمــع اکران‌کننــدگان پیوســت.

چطور با جشنوارۀ عمار آشنا شدید؟
کــه  از جشــنوارۀ پنجــم بــا عمــار آشــنا شــدم. شــنیده بــودم 
کــران می‌کننــد؛ امــا  دو نفــر از آقایــان در شهرســتانمان فیلــم ا
کران کننده باشــند.  کــه خانم‌هــا هم بتواننــد ا فکــر نمی‌کــردم 

کننــده شــدم. کــران  کــردم و از جشــنوارۀ ششــم ا پیگیــری 

کــران فیلم  چــرا در بیــن کار‌هــای فرهنگــی مختلــف، بــه ا
روی آوردید؟

کار‌هــای دیگــری هــم انجــام  کــران فیلــم،  کنــار ا مــا در 
کــودکان و  می‌دهیــم، امــا معتقــدم تأثیــر پخــش فیلــم بــرای 
کــه در مقطــع حساســی هســتند، بیشــتر از ده‌هــا  نوجوانــان 
ســخنرانی و... اســت. در اصــل، رســانۀ تصویــری و فیلــم بــر 
روی هویــت و تعییــن خط‌مشــی زندگــی انســان، تأثیــر بســیار 

دارد.

کران چیســت؟ چگونــه آن‌ها  مــاک انتخــاب آثــار برای ا
را انتخاب می‌کنید؟

وقتــی آثــار بــه دســتم می‌رســد، تک‌تــک آن‌هــا را نــگاه 
کــران پخــش  کــه در یــک ا می‌کنــم. ســعی‌ می‌کنــم آثــاری 
»ســید  پخــش  کنــار  در  مثــاً  باشــد.  متنــوع  می‌شــود، 
کوتاهــی ماننــد  کــه طولانــی اســت، فیلم‌هــای  ابراهیــم« 
کــران می‌کنــم. بچه‌هــای  »قابلمــه« یــا »خارجــه« را هــم ا
کــران می‌کننــد هــم هرکــدام به‌تناســب زمانــی  کــه ا دیگــری 
کــه دارنــد آثــار را می‌بیننــد. عــاوه بــر آن، خــودم بــه آن‌هــا 

کــه چــه آثــاری را ببیننــد. توصیــه هــم می‌کنــم 

کران مستمر چیست؟  هدفتان از ا
کــران می‌کنیــد، تأثیرگــذاری  وقتــی یک‌بــار در مدرســه‌ای ا
کــران را نــدارد. بــه همیــن خاطــر ســعی می‌کنیــم  اســتمرار در ا
کــه هــم جشــنواره در  کران‌هایمــان اســتمرار داشــته باشــد  ا
ــتر  ــذاری‌اش بیش ــم تأثیرگ ــد و ه ــا بیافت ــان ج ــان مخاطب می

شــود.

کران را از کجا تهیه می‌کنید؟ تجهیزات ا
در حــال حاضــر از بســیج خواهــران می‌گیریــم. البتــه قصــد 
کمــک دوســتان یــک ویدئــو پرژکتــور بخریــم. یــک  داریــم بــا 
کــه از افــراد مختلــف جمع  اســپیکر هــم اخیــراً بــا کمک‌هایــی 

کردیــم.  کمــک بســیج خواهــران تهیــه  شــد و بــه 

کران داشتید؟  چه مکان‌هایی ا
کــه از پیش تعیین‌شــده‌اند؛  بعضــی از برنامه‌هــای بســیج 
کــه  ولــی بــرای بعضــی از برنامه‌هــا، بــه تناســب برنامــه‌ای 
کــران کجا  کــه محل ا وجــود دارد، خــودم پیشــنهاد می‌دهــم 

باشــد. به‌طــور مثــال فــردی می‌خواســت جشــن تکلیــف 
کــه  گفتــم همچیــن فیلمــی جشــنوارۀ عمــار دارد  کنــد،  برگــزار 
کــه ایــن فیلــم  بــا برنامــۀ شــما تناســب دارد، اجــازه می‌دهیــد 
کنیــم؟ ایشــان هم اســتقبال کردند.  کــران  را در برنامــۀ شــما ا
کران‌هــای مســتقل هــم همیشــه  کنــار این‌هــا، ا البتــه در 
گذشــته هدفــم آشــنایی مــردم بــا جشــنوارۀ  داشــته‌ام. ســال 
عمــار بــود. امســال هــم هدفــم مانــدن اســم جشــنوارۀ عمــار 
ــذب  ــا، ج کران‌ه ــترش ا گس ــم  ــت، هدف ــراد نیس ــن اف در ذه
ــه  ک ــت،  ــن اس ــر مخاطبی ــتر ب ــذاری بیش ــن و تأثیرگ مخاطبی

خــدا را شــکر تــا حــدودی هــم اتفــاق افتــاده اســت.

کران کرده‌اید؟  کنون برای چند نفر ا به نظرتان تا
پــای  نفــر  هزارودویســت  هــزار،  حــدود  می‌کنــم  فکــر 
کــرده بــودم! زیرا  کران‌هایــم نشســته بودنــد! خیلــی تعجــب  ا
کــران می‌کنیــم.  کوچــک 4،5 نفــره ا مــا اغلــب در جمع‌هــای 
کــم، تأثیرگــذاری‌ بیشــتری نســبت  کــران‌ بــا تعــداد  به‌نظــرم ا
کران‌هایــی بــا مخاطــب دویســت نفــر دارد، بــه این دلیل  بــه ا

کــه ارتبــاط شــما بــا مخاطــب، ارتبــاط مســتقیمی اســت. 

کران رسیدید؟ چطور به این تعداد بالای ا
عمــار،  فیلم‌هــای  کــران  ا کنــار  در  مــا  ازآنجایی‌کــه 
بنــده  )مثــاً  انجــام می‌دهیــم  فعالیت‌هــای دیگــری هــم 
مســئول فرهنگــی بســیج‌ هســتم و یــا خانــم دیگری مســئول 
درس آمادگــی دفاعــی بســیج دانش‌آمــوزی هســتند و...(، 
ســعی می‌کنیــم در خــال برنامه‌هــای بســیج، مثــاً نشســت 
می‌شــود،  برگــزار  کــه  مختلفــی  برنامه‌هــای  یــا  تخصصــی 
کــران فیلــم هــم داشــته باشــیم. متناســب بــا آن برنامــه، ا

کران می‌کنید؟ چه مزیتی دارد؟ چرا گروهی ا
گروهــی باشــد،  کار  گروهــی خیلــی راحت‌تــر اســت. وقتــی 
کار جذاب‌تــر  کمتــر می‌شــود و هــم  کار  هــم ســختی‌های 
می‌شــود. ایده‌هــای مختلــف می‌آیــد و برنامه‌ریزی‌هــا بهتــر 
ــن  ــود و ای ــل می‌ش کار دخی ــم در  ــر ه ــایق دیگ ــود. س می‌ش

کران‌هــای جالب‌تــری می‌شــود.  ســبب انجــام ا

ــدگان،  کنن ــران  ک ــروه ا گ ــف  ــراد مختل ــن اف ــجام بی انس
چگونه به وجود آمده؟

دغدغه‌منــدی‌‌  گــروه‌،  اعضــای  تمــام  مشــترک  ویژگــی 
کردیــم  غ‌التحصیــل هســتیم و ســعی  کثــر مــا فار ا اســت. 
کــد نباشــیم. درواقــع  غ‌التحصیلــی از دانشــگاه، را بعــد از فار
کران‌هــا را شــروع  کــه ا آن دغدغه‌منــدی باعــث شــده اســت 
کران‌هــای جشــنواره،  کــردم بــا شــروع ا کنیــم. امســال ســعی 
کنــم. امیدواریم تعداد  بچه‌هــا را از قشــرهای مختلــف جمــع 

کنندگانمــان از ایــن هــم بیشــتر شــود. کــران  ا

کرانتان چه زمانی بود؟ بیشترین ا
کمــک بســیج  کــه بــا  کران‌هایمــان در دهــۀ فجــر بــود  اوج ا
کــران  ا  ۲۱ توانســتیم  دانش‌آمــوزی،  بســیج  و  خواهــران 
داشــته باشــیم. وقتــی بــه دوران مدرســه‌ خودمــان نــگاه 
ــود.  ــر ب ــۀ فج ــام ده ــان ای ــنگ‌ترین روز‌های‌م ــم، قش می‌کنی
کردیــم خاطــره‌ای خــوب بــرای مخاطبیــن جشــنوارۀ  ســعی 

عمــار از دهــۀ فجــر باقــی بمانــد.

کران چیست؟ به نظرتان اهمیت بازخورد ا
ایــن  خاطــر  بــه  می‌نویســی،  را  کــران  ا بازخــورد  وقتــی 
کار انجــام دادم، نــه!  کــه بگویــی مــن فــان قــدر  نیســت 
کــرده‌ام و  کــران  کــه فــان فیلــم را ا شــما وقتــی می‌نویســی 
نظــر مخاطبیــن ایــن بــوده اســت. درواقــع انــرژی مثبتــی بــه 
کار  فیلم‌ســاز و عوامــل ســاخت فیلــم می‌دهیــد و بــا ایــن 
ــا تمــام  ــد. مــن ب ــه باقــوت پیــش بروی ک ــه آن‌هــا می‌گوییــد  ب
آن  در  می‌خواهــم  می‌کنــم؛  کــران  ا را  فیلم‌هایــت  وجــود 
کمک‌کننــده هــدف شــما  کــه شــما داریــد، مــن هــم  هدفــی 
ــران جشــنوارۀ عمــار، ازاین‌جهــت اســت  ک باشــم. بازخــورد ا
کــه بازخورد‌هــای تأثیرگــذار فیلم‌هــا را بــه جمــع ۱۵ هزارنفــری 
کــه  کــران مردمــی برســانیم و بــه آن‌هــا انــرژی مثبــت دهیــم  ا

همــه داریــم در ایــن مســیر حرکــت می‌کنیــم. 

کــران در مکانهای دیگری  ایــده‌ای بــرای وســعت کار، یا ا
ندارید؟

ــگاه  ــا پای ــران ی ــیج خواه ــه بس ــط ب ــه فق ک ــت  ــوب نیس خ
ــی دارم،  ــدۀ خوب ــه ای ک ــی اســت  دیگــر وابســته باشــیم. مدت
بــا مســئول روابــط عمومــی شــبکۀ بهداشــت  قصــد دارم 
کنیــم و بــرای  کــه از پروژکتــور آن‌هــا اســتفاده  کنــم  صحبــت 
ــار را  ــار عم ــد، آث ــر می‌مانن ــادی منتظ ــدت زی ــه م ک ــی  بیماران

ــم.  کنی ــران  ک ا

کرانتان  گــر بخواهیــد خاص‌ترین و خاطره‌انگیزتریــن ا ا
کرانتان را می‌گویید؟ را بگویید، کدام ا

کــران  ا جهــادی  اردوی  در  »دوبنــد«  روســتای  کــران  ا
جالبــی بــود. بــا دوســتانمان بــه اردوی جهادی رفتــه بودیم، 
کــه  بچه‌هــای آن روســتا خیلــی محــروم بودنــد، مــا قــرار بــود 
کنیــم. تعــداد زیــادی از بچه‌هــا  کــران  عیــد گذشــته برایشــان ا
کــران بــه مســجد بردیــم، امــا لپ‌تــاپ خــراب شــد و  را بــرای ا
کــران برگــزار نشــد. دوســت داشــتم بدقولــی عیــد پارســالم را  ا
کــه دوبــاره بــه آن  کنــم، از همــان موقــع منتظــر بــودم  جبــران 

کنــم. کــران  روســتا بــروم و برایشــان ا

گفت‌وگو با مریم کاظمی‌نسب اکران کننده خوزستانی
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مروری بر کنش فرهنگی حزب‌الله از دولت هاشمی تا امروز

اسماعیل فراهانی
کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی

کامِ سرمایه‌داری به 
کــه اســاس  کار می‌آیــد  بعــد از جنــگ، دولتــی بــر ســر 
توســعۀ  برای‌این‌کــه  و  اســت  اقتصــادی  توســعۀ  کارش 
کاری می‌زنــد.  اقتصــادی را محقــق بکنــد، دســت بــه هــر 
ایــن مســئله باعــث می‌شــود جریان‌هــای انقلابــی دچــار 
شــوک بشــوند و بــرای خــود تکالیفــی در نظــر بگیرنــد. همــه 
کار  کار فرهنگــی بکننــد و ایــن، شــروع  تصمیــم می‌گیرنــد 
فرهنگــی در جریــان حــزب‌الله اســت، ولــی دقیقــاً معلــوم 

کار فرهنگــی یعنــی چــه. نیســت ایــن 

کــه  این‌جــا مســئله‌ای مطــرح اســت. دولــت ســازندگی 
گذاشــته، از جایــی بــه فرهنــگ ضربــه  اســاس را بــر اقتصــاد 
کــه اولًا بــرای حزب‌اللهی‌هــا خیلــی روشــن نیســت.  می‌زنــد 
یعنــی نمی‌تواننــد نظریــۀ اقتصــادی دولــت را نقــد بکننــد. 
کــه موجــه اســت. یعنــی فــردی  ثانیــاً، بالاخــره دولتــی اســت 
کــه انقلابــی بــوده در رأس ایــن دولــت اســت. متأســفانه 
اقتصــادی  ایده‌هــای  انقلابــی نمی‌توانــد جلــوی  جریــان 
موضــع  بــه  بگوییــم  اســت  بهتــر  و  بایســتد  دولــت  ایــن 
ــولات در  ــۀ تح ــا و ریش ــد! مبن ــینی می‌کن ــگ عقب‌نش فرهن
دورۀ ســازندگی اتفاقــاً بیــرون از فرهنــگ اســت و در ایــن 
کــه فرهنــگ را شــکل می‌دهــد، آن‌هــم  دوره، اقتصــاد اســت 
تلاش‌هــای  اوضاعــی،  چنیــن  در  ســرمایه‌داری!  اقتصــاد 
بزرگــی به‌دســت  جریان‌هــای حزب‌اللهــی توفیــق خیلــی 
نمی‌آورنــد. در ایــن میــان، برخــی فعالیت‌هــای فرهنگــی 
کنــش  کنــش تبدیــل می‌شــود و چــون وا حــزب‌الله بــه وا

گاهی با ناراحتی و خشم و... هم همراه است. است، 

دشمنی با جنگ و جنگ‌رفته‌ها
درعین‌حال‌کــه  دولــت  فرهنگــی،  تولیــد  ســطح  در 
ــانه‌های  ــگ و نش ــا جن ــت، ب ــاد اس ــر اقتص کارش ب ــاس  اس
صداوســیما  قبــاً  گــر  ا یعنــی  می‌کنــد.  دشــمنی  آن 
دیگــر  می‌کــرد،  پخــش  را  فتــح  روایــت  مثــل  برنامــه‌ای 
گــروه حمایتــی  گــر جهــاد ســازندگی از آن  پخــش نمی‌کنــد. ا
می‌کــرد، دیگــر حمایــت نمی‌کنــد. دشــمنی آقــای هاشــمی 
بــا جنــگ، بــه دشــمنی بــا »جنگ‌رفته‌هــا« هــم ســرایت 
می‌کنــد و ایشــان بــا جنگ‌رفته‌هــا هــم درگیــر می‌شــود. 
خاتمــی  ســیدمحمد  بــه  کــه  کســانی  از  بزرگــی  بخــش 
بــه  »ریــزش«  ایــن  بودنــد.  جنگ‌رفته‌هــا  دادنــد،  رأی 
کــه ســنگر نمازجمعــه را  خــود آقــای هاشــمی برمی‌گــردد 
کــه حــرف نویــی نمی‌زدنــد. هاشــمی  کــرد. بقیــه  تضعیــف 
ــاً  ــود. مث ــاب ب ــه انق ــرد، علی ــردازی می‌ک ــه نظریه‌پ ک ــم  ه
ــه دارد سیاســت‌های ســرمایه‌دارانه  ک کســی  کنیــد  تصــور 
کشــور اجــرا می‌کنــد، در نمازجمعــه دربــارۀ عدالــت  را در 

حــرف مــی‌زد!

اعتماد مردم به دولت و هزینۀ انتقاد از آن
نکتــۀ دیگــر این‌اســت‌که بعــد از انقــاب و بعــد از جنــگ، 
علــت،  همیــن  بــه  نیســتند.  بدبیــن  دولــت  بــه  مــردم 
کار دشــوار و  انتقادکــردن از دولــت بعــد از جنــگ بســیار 
گــر مــردم بــه دولــت انقلابــی اعتمــاد  پرهزینــه‌ای اســت. ا
نداشــتند، دولــت ســازندگی هرگــز نمی‌توانســت ایــن بــا 
کردنــد؛  را ســر فرهنــگ بیــاورد! اتفاقــاً مــردم بــه آن اعتمــاد 
خودشــان را بــه دســت او ســپردند و ایــن اتفاقــات افتــاد.

کنــم. وقتــی آقــای  بــه تجربــۀ شــخصی خــودم اشــاره 
هاشــمی بــه منطقــۀ مــا در تهــران آمــد و فرهنگ‌ســرایی 
ــر  ــه فک ــت و این‌ک ــه دول ــاد ب ــر اعتم ــه خاط ــرد، ب ک ــاح  را افتت
کار بزرگــی انجــام شــده، بــا خانــواده بــه آن‌جــا  می‌کردیــم 

رفتیــم. امــا بعــد از آن دیگــر نرفتیــم! پــدر مــن نمی‌توانســت 
مــا  بــه‌درد  چــرا  جدیــد  چیــزِ  ایــن  کــه  بدهــد  توضیــح 
کــه یــک جــوری اســت! امــت  نمی‌خــورد، ولــی می‌فهمیــد 
ــدر مــن نمی‌توانســت  حــزب‌الله »کلمــه« نداشــت! یعنــی پ
حتــی  اســت.  بــد  چــرا  فرهنگ‌ســرا  کــه  بدهــد  توضیــح 

انتقــاد بکنــد. آقــای هاشــمی  بــه  نمی‌توانســت 

کنش‌گــری حــزب‌الله در انتقــاد از سیاســت‌های  آغــاز 
دولت

که از ســاده‌ترین  جریــان حزب‌اللهــی بــه نقطــه‌ای رســید 
کــرد: تذکــر لســانی؛ نوشــتن شــعار روی درودیــوار.  کار شــروع 
کار جلــو نمــی‌رود. بعــد احســاس می‌کننــد پــس بایــد بــه  امــا 
ــد.  ــد بکنن ــوزه نق ــن ح ــوند و در ای ــت وارد بش ــوزۀ سیاس ح

بخشــی از امــت حــزب‌الله، روزنامه‌نــگار می‌شــوند.

کار ایجابــی امــت حــزب‌الله بعــد از انقــاب،  امــا اولیــن 
کنــش  وا نــور  راهیــان  در  گرچــه  ا اســت.  نــور«  »راهیــان 
از  هــم  ایــن  هســت.  هــم  کنش‌گــری  ولــی  هســت، 
نــور  راهیــان  راه‌انــدازی  بــرای  شهداســت.  خــون  برکــت 
را  خودشــان  شــهدا  درواقــع  و  می‌شــود  طــی  پروســه‌ای 
کســانی  برخــاف  می‌کننــد؛  تحمیــل  سیاســت‌گذاران  بــر 
نــور را »سیاســت‌گذاری« به‌وجــود  کــه می‌گوینــد راهیــان 
کــه آن را هــم امــت  آورد. بنابرایــن، ایــن اولیــن اتفــاق اســت 
حــزب‌الله طراحــی نکردنــد، بلکــه شــهدا بــه یــاری امــت 

آمدنــد.  حــزب‌الله 

کتــاب »توســعه و تضــاد« )فرامــرز رفیع‌پــور( در ســال 
زمــان طــول می‌کشــد  ایــن  تــا  یعنــی  1376 در می‌آیــد. 
کــه مــا می‌توانیــم  کــه امــت حــزب‌الله بــه خــودش بگویــد 
کنیــم. یعنــی از آن جــدا بشــویم و بعــد  ــت انتقــاد  ــه دول ب
کــه ســر مــا آمــده ارائــه  بتوانیــم تبییــن نظــری از بلایــی 
بکنیــم. ایــن تبییــن نظــری در »توســعه و تضــاد« یــک 
)بــه  »آژانــس شیشــه‌ای«  و در  اســت  متــن دانشــگاهی 

کنش انقلابی و سیاست
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کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا( یک فیلم. 

دورۀ اصلاحات و دعوای روزنامه‌ها
گــر بخواهیــم دربــار‌ه دورۀ خاتمــی حــرف بزنیــم، آن‌هــا  ا
کــه  چــون در صداوســیما نیســتند، نتیجــه ایــن می‌شــود 
تــوی  آن‌هــا  نمــی‌رود.  تصویــر  به‌ســمت  حــزب‌الله  امــت 
رســانه‌های دیگــر نشســته‌اند. امــت حــزب‌الله هــم مجبــور 
گارد جدیــدی بگیریــم و تــوی آن نــوع رســانه  کــه  می‌شــویم 
وارد بشــویم. در آن دوره دعــوای روزنامه‌هــا بــالا می‌گیــرد.

آن‌هــا زمیــن بــازی را تعییــن می‌کننــد. دولــت خیلــی 
بکنــد.  تعریــف  را  بــازی  زمیــن  می‌توانــد  دارد؛  توانایــی 
کــرد،  کــه خــود دولــت اصلاحــات تعریــف  زمیــن بــازی‌ای 
مــا  و  می‌شــود  تعریــف  بــازی  زمیــن  بــود.  مطبوعــات 
گرایــش پیــدا  به‌ســمت مطبوعــات و به‌ســمت دانشــگاه‌ها 
را این‌قــدر  بــازی آن‌هــا  مــا  کــه  می‌کنیــم. عجیــب اســت 
گرفتیــم و بــرای مثــال، مناظره‌هــا در دانشــگاه برگــزار  جــدی 
می‌شــود، ولــی در مســجد برگــزار نمی‌شــد. یعنــی قــدری از 
آن‌هــا بــازی خوردیــم. وقتــی محــل منازعه عوض می‌شــود، 
قهرمانــان آن دوره هــم بلاموضــوع می‌شــوند. الآن دیگــر 
آن  قهرمانــان  نمی‌خوانــد.  را  دوره  آن  کتاب‌هــای  کســی 

دوره و آن جریــان هــم امــروز خانه‌نشــین هســتند.

بلوغ جریان‌های فکری و فرهنگی حزب‌اللهی
در دورۀ احمدی‌نــژاد تــوان امــت حــزب‌الله بــه این‌جــا 
کــه آن‌هــا همین‌طــور شــبهه ایجــاد می‌کننــد و  می‌رســد 
ایده‌هــای غربــی را طــرح می‌کننــد و این‌هــا هــم از ایــن ســو 
جــواب می‌دهنــد. جــواب و جــواب و اتفاقــاً این‌هــا در آن 
کــه جــواب می‌دهنــد، غریــب هســتند. بــه همیــن  دوره‌ای 
کــه دفــاع از انقــاب یــک امــر مردمــی اســت و  دلیــل اســت 
طراحــی  را  چیــزی  چنیــن  نمی‌توانــد  خــودش  حکومــت 
کســانی  ــد. می‌گوینــد چــه  کــه دعــوا می‌خواب بکنــد. وقتــی 
ــد؟ مثــاً می‌گوینــد  ــه ایــن وســط شمشــیر می‌زدن ک ــد  بودن
اســت.  این‌جــوری  همیشــه  انقــاب  ازغــدی.  رحیم‌پــور 
این‌کــه می‌گوینــد ایده‌هــای مــردم انقــاب را جلــو می‌بــرد، 

بــه خاطــر ایــن مطلــب اســت.

یکــی  آقــای مصبــاح هــم در همیــن دورۀ اصلاحــات، 
اســت.  شــده  شــکوفا  کــه  بــوده  انقــاب  ظرفیت‌هــای  از 
مثــاً ایشــان دورۀ »طــرح ولایــت« را راه می‌انــدازد. یــا در 
می‌افتــد.  راه  »والعصــر«  دورۀ  صــادق)ع(  امــام  دانشــگاه 
یعنــی مواجهــۀ نظــری شــکل می‌گیــرد. در همیــن دوره، 
کــه قبــاً نمی‌خواندیــم،  کتاب‌هایــی  می‌گردیــم از اعمــاق 
مثــاً فردیــد را پیــدا می‌کنیــم؛ سیدحســین نصــر و داوری 
از  این‌هــا  می‌کنیــم.  پیــدا  را  نجفــی  موســی  و  اردکانــی 
کتاب‌هایشــان  ایــن طــرف و آن طــرف پیــدا می‌شــوند و 
این‌کــه  ولــو  می‌شــود.  خوانــده  و  توزیــع  دانشــگاه‌ها  در 

کوچــک هســتند.  یــا بســیار  جزوه‌انــد، 

حزب‌الله، دولت‌سازی و مسائل جدید
کار می‌آیــد، اتفــاق  کــه بــر ســر  دولــت آقــای احمدی‌نــژاد 
خ می‌دهــد و آن، این‌اســت‌که می‌خواهیــم  دیگــری هــم ر
برنامه‌ریــزی  زمیــنِ  می‌بینیــم  کنیــم،  برنامه‌ریــزی 
زمیــن آن‌هاســت! می‌خواهیــم ایــدۀ اقتصــادی بدهیــم، 
می‌بینیــم ایــدۀ اقتصــادی ایــدۀ آن‌هاســت. حــالا بــاز در 
سیاســت، میــراث امــام هســت و بــه تعبیــری، »ادبیــات« 

کــه آن عرصــه هــم ســرباز نــدارد. داریــم. هرچنــد 

فرهنگــی  فعــالان  کــه  هســتید  شــاهد  برهــه  ایــن  در 
حــوزه،  در  حتــی  می‌شــوند.  نخبــه  گهــان  نا انقلابــی 
تعــدادی  می‌گیرنــد.  قــرار  قــدرت  در  حــوزه  نخبه‌هــای 
کــه دولــت در دســتمان  کــه الآن  تئوری‌پــرداز می‌شناســیم 
کشــور را چه‌جــوری اداره  اســت، انتظــار داریــم بــه ما بگویند 
کــه دولــت احمدی‌نــژاد بــه مُبلّغانــی  بکنیــم. ممکــن اســت 
کمکــی نکــرده باشــد،  کــه بــه روســتاها می‌رونــد، خیلــی 
یــا اصــاً نکــرده باشــد، امــا در ایــن دوره »خســروپناه«‌ها و 
»پارســانیا«ها و دیگــران، حتــی مؤسســۀ امــام خمینــی)ره( 

کســی می‌توانــد  اوج می‌گیرنــد. چــون دولــت می‌گویــد چــه 
کمــک بکنــد تــا الگــوی جدیــدی بــرای ادارۀ جامعــه  بــه مــن 
کــه می‌گوینــد مــا، می‌گویــد  بنویســم؟ تعــدادی هســتند 
بنابرایــن، در دورۀ احمدی‌نــژاد، نخبه‌هــا  بیاییــد.  پــس 
بــالا می‌آینــد و حتــی وقتــی وارد ایده‌هــای ســبک زندگــی و 
ایــن حرف‌هــا می‌شــویم، طــب ســنتی و امــور بســیار دیگــری 

بــرای مــا مســئله می‌شــوند. 

مواجهه با سیاست‌های چالش‌برانگیز دورۀ سازندگی
کــه  برنامه‌هایــی  بلندمــدت  پیامدهــای  از  بخشــی 
کردنــد، در  آقــای هاشــمی و بعــد هــم آقــای خاتمــی اجــرا 
کــه  ایــن برهــه بــه بحــران تبدیــل می‌شــوند و می‌بینیــد 
سیاســت‌های تمرکززدایــی و اقتصــاد نفتــی، »روســتا« را 
و  ساخت‌وســاز  سیاســت‌های  مثــاً  اســت.  کــرده  نابــود 
کــه بایــد  عمــران و آب، دارد محیط‌زیســت را از بیــن می‌بــرد 

گفــت بــرده اســت.

کرده‌ایم گیر  در تجربۀ دولت‌های نهم و دهم 
بودنــد  کــه مدعــی  عــده‌ای  یــا دهــم،  نهــم  در دولــت 
کشــور داریــم،  مــا انقلابــی هســتیم و فهــم نظــری از ادارۀ 
کــه در بعضــی  کــه بعــد معلــوم شــد  بــه قــدرت رســیدند 
نداشــتند.  هــم  درســتی  و  دقیــق  فهم‌هــای  حوزه‌هــا  از 
و  افتــاد  احمدی‌نــژاد  بــرای  کــه  اتفاقاتــی  بــا  متأســفانه 
آن  از  تجربه‌گرفتــن  امــکان  و...،  انحرافــی  برچســب‌های 
تاریــخ را از دســت دادیــم. نتوانســتیم از تجربــۀ قبلــی درس 
بــه همیــن  ک ماجراســت.  ایــن قســمت دردنــا بگیریــم. 
کــه امــت حــزب‌الله اصــاً نتوانســته وارد مرحلــۀ  علــت اســت 
بعــد بشــود. وقتــی دولــت قبلــی را نقــد نمی‌کنیــد، بعــد از 
چهــار ســال، یعنــی در انتخابــات ســال 96، حرف‌هــا همــان 
حرف‌هــای قبــل اســت: یارانــه بدهیــم یــا ندهیــم؟ یارانه‌هــا 
کنیم؟ مســکن مهر بســازیم یا نســازیم؟  کــم  کنیــم یــا  را زیــاد 
هیــچ  فرهنــگ  از  شــما  فهــم  و  شــما  شــعارهای  یعنــی 
پیشــرفتی نکــرده اســت. چــرا؟ چون نقــد نکردیــد. بنابراین 
کــه بــه  یکــی از مســائل مــا این‌اســت‌که اتفاقــاً در دوره‌ای 
یــک تعبیــر عرصــۀ فرهنــگ و قــدرت دســت امــت حــزب‌الله 
ــم از آن دوره  ــم و نمی‌توانی ــی از آن نگرفتی ــچ درس ــود، هی ب

ــت.  ــب اس ــی عجی ــن خیل ــویم. ای ج بش ــار خ

بیرون از ساختار یا درون آن؟
وقتــی  کــه  شــدیم  متوجــه  مــا  احمدی‌نــژاد،  دورۀ  در 
کنیــم، ولــی  کار  بیــرون از سیســتم بودیــم می‌توانســتیم 
عیــب  ایــن  نمی‌توانیــم.  می‌شــویم،  کــه  سیســتم  وارد 
کــه انقــاب  بزرگــی اســت. زیــرا عمــاً بــه ایــن منجــر می‌شــود 
اســامی از جمهــوری اســامی جــدا بشــود. مــا نمی‌توانیــم 
کــه نهادهــای جمهــوری  از ایــن واقعیــت غافــل بشــویم 
کار انقــاب اســامی را انجــام بدهنــد. ایــن  اســامی بایــد 
کــه بگوییــد نهادهــای مــن بــر ضــدّ من  اصــاً مقبــول نیســت 
کــه مــن خــودم بلــد هســتم  گفــت  کار می‌کننــد! نمی‌شــود 
کار بکنــم، حــالا قــدرت دســت هــر دولتــی می‌خواهــد  چــه 
کنیــم،  کار  باشــد. مــا بایــد بــا نهادهــای جمهــوری اســامی 
گرنــه در بیگانگــی بــا نهادهــای جمهــوری اســامی و در  ا
بــه آدم خــودم  مــن  کــه  گفــت  از آن‌هــا خواهیــم  بیــرون 
کــردم و تــو بــه آدم خــودت! ایــن امــر به‌جــای این‌کــه  کمــک 
رادیکال‌شــدن  به‌ســمت  را  آن  کنــد،  اصــاح  را  جامعــه 
فســاد،  گــر  ا کــه  این‌اســت  بجــدّ  رهبــری  نظــر  می‌بــرد. 
ــد  ــا هــر اشــکال دیگــری هســت، بای ــی ی ــری، غرب‌زدگ نابراب
سیســتم را درســت بکنــی! جــز ایــن معنــی نــدارد. وقتــی 
دچــار  جامعــه  می‌کنیــم،  حمایــت  مصنوعــی  به‌صــورت 

می‌شــود. بحــران 

تجربه‌های عمل انقلابی در ساختار
دورۀ  وارد  نتوانســت  خــودش  حــزب‌الله  امــت  چــون 
کــرد مــا را وارد دوره بعــد بکنــد.  بعــد بشــود، رهبــری ســعی 
کــه در ایــن موضــوع می‌توانــد مثــال باشــد،  کســانی  یکــی از 
»حــاج حســین یکتــا« و قــرارگاه خاتــم اســت. قــرار شــد آدمی 
کــه فعــال فرهنگــی دلســوخته اســت؛ بااخــاص و اساســاً 

مجســم‌ه اخــاص اســت، بــه آن‌جــا بــرود و این‌بــار به‌جــای 
ــا ایــدۀ یــک نفــر باشــد،  این‌کــه آن‌جــا در اختیــار یــک نفــر ی
بگویــد مــن ایــدۀ همــۀ فعــالان انقــاب و همــۀ ایده‌هــای 
بــه  تجربــه  آن  حــالا  می‌خواهــم.  را  انقــاب  بــه  متعلــق 

کــه می‌شــود دربــاره‌اش حــرف زد.  جاهایــی رســیده 

آقــای »وحیــد جلیلــی« در  از آن طــرف، تجربــۀ خــود 
ســازمان فرهنگــی و هنــری شــهرداری مشــهد بــود. یــک 
کرده و مخاطبش همیشــه  کار پارتیزانی  که  فعــال فرهنگــی 
کــه مطــرود شــده  انقلابی‌هــا و مذهبی‌هــا و آن‌هایــی بودنــد 
ــاد و  ــه مردم‌نه ک ــه‌ای  ــه و مجموع ــالا در مؤسس ــد، ح بودن
ــد بکنــد؟ ایــن  کار می‌توان یــک جــای عمومــی اســت، چــه 
کــه در  کنیــم  امــر واقعــاً نیازمنــد بررســی اســت. بایــد فکــر 
ایــن جاهــا چــه اتفاقــی افتــاده. آیــا موفــق بودنــد یــا نبودند؟ 
کجاهــا.  گــر شکســت خوردنــد  کجاهــا و ا گــر موفــق بودنــد،  ا
گرفتــنِ قــدرت نیســت. مســئله این‌اســت‌که  مســئله، دیگــر 
مســائل  می‌توانیــم  جــوری  چــه  گرفتیــم،  را  قــدرت  گــر  ا
و مشــکلات مــردم را حــل بکنیــم. مــا در ایــن دو تجربــه 
کارهایــی انجــام بدهیــم. ایــن بــه یــک تعبیــر،  کردیــم  ســعی 
ــه این‌هــا زمینه‌هــای  ک ــه نظــر می‌رســد  ــاز ســوم اســت. ب ف
کــه بــرای خــود  ورود مــا بــه مرحلــۀ بعــدی هســتند. هرچنــد 
گاه نیســت، امــا بــرای رهبر  اعضــای فعــال ایــن جبهــه خــودآ
کــه آن بــالا نشســته و در خــأ فکــر دیگــران مجبــور  انقــاب 
کارهــا را بکنــد، این‌هــا نشــانه‌هایی  اســت خــودش همــۀ 
هســتند از این‌کــه مــا بایــد از دورۀ قبلــی در بیاییــم و وارد 

دورۀ جدیــد بــا مســائل جدیــد بشــویم.

عمار؛ جشنوارۀ دیده‌نشده‌ها
کــه شــاهدیم ســروکلۀ  کنــار همــۀ ایــن اوضــاع اســت  در 
کــه  اســت  پیــدا می‌شــود. عمــار جایــی  جشــنوارۀ عمــار 
بزنــد.  آن  در  می‌توانــد  دارد،  مهمــی  حــرف  کــس  هــر 
کــه فرامــوش شــده‌اند: روســتا، زن، مــادر شــهید  آن‌هایــی 
و... . این‌هــا در دعــوای نخبــگان از قلــم افتــاده بودنــد. 
عمــار دوبــاره این‌هــا را بــه عرصــه برمی‌گردانــد. این‌هــا بــه 
کــه صــدا نداشــتند، از معــادلات حــذف شــده  ایــن خاطــر 
بودنــد. البتــه در انتخابات‌هــا رأی می‌دادنــد. بــه هاشــمی 
گفتنــد. صدایشــان نبــوده، ولــی  گفتنــد. بــه خاتمــی نــه  نــه 
رأی آن‌هــا بــوده اســت. ایــن مســئله موضوعات جدیــدی را 
کــه موضوعاتــی  کار جشــنواره عمــار قــرار می‌دهــد  در دســتور 
مهــم هســتند. صــدای ایــن موضوعــات و آن اقشــار شــنیده 
کــه الآن  نمی‌شــده اســت، ولــی مهــم هســتند. هرچنــد 

کــرده. بــرای مثــال محیط‌زیســت خــودش دهــان بــاز 

ایــن فضــا مشــارکت همگانــی را می‌طلبــد. همــه بایــد 
کارشــناس  کــه  بیاینــد، ببیننــد، حــرف بزننــد. مهــم نیســت 
فیلــم هســتند یــا نــه. مهــم نیســت تــا حــالا مثــاً پنــج هزارتــا 
ــه. بلکــه مســئله این‌اســت‌که آن‌هــا در  ــا ن ــد ی فیلــم دیده‌ان

ایــن مســئله و در ایــن لایــه از فرهنــگ درگیــر بشــوند.

تجربه‌هایــی مثــل ققنــوس هــم هســت. منتهــا آن‌جــا 
کارهــا به‌لحــاظ محتوایــی مطــرح هســتند. ققنــوس  آن 
بــا عمــار قابــل مقایســه اســت، ولــی فرقــش این‌اســت‌که 
عمــار  جشــنوارۀ  می‌بیننــد.  را  دیگــران  فیلم‌هــای  آن‌جــا 
کــه خــودش را بنــد دولــت نکنــد؛ بنــد تکنیــک  کــرده  ســعی 
نکنــد. از ایــن قیدهــا رهاســت. حــرف مــردم چطــور شــنیده 
بــا رهاشــدن از تکنیــک شــنیده  می‌شــود؟ حــرف مــردم 
می‌شــود. عمــار می‌گویــد بگــذار مــن حــرف مــردم را بشــنوم. 
ایــن از ایــدۀ ققنــوس پیشــرفته‌تر اســت، چــون حــرف مــردم 
را می‌شــنوند. جمعیــت برایــش مقصــد نیســت، مقصــدش 
چــون  می‌آیــد.  هــم  جمعیــت  البتــه  اســت.  »حــرف« 
قــرار اســت حــرف مــردم را بزنــد و جمعیــت هــم می‌آیــد، 
خودبه‌خــود نمی‌توانــد اشــرافی باشــد. نمی‌توانــد بلیــت 
کــه مــردم هســتند،  گیــت داشــته باشــد. جایــی  ورود و 
کــرد و بــه VIP بــرد. مــردم  نمی‌شــود مهمانانــی را دعــوت 

اصــاً از همین‌هــا خســته شــده‌اند.



پیر و مریدان در سینما
گهــان با  که نا پیــر در ســینما، مشــغول تماشــای فیلــم بــود 
دیــدن صحنــه‌ای عبــا بــر ســر انداخــت و بعــد از لحظــه‌ای 
ســر را بیــرون آورد؛ انــدک توجهــی بــه فیلــم نمــود و دســت 
کــه شــاهد  گذاشــت و بســیار فشــرد. مریــدان  گــوش  بــر 

کار جویــا شــدند. ماجــرا بودنــد، منظــور پیــر را از ایــن 
گفــت: بانوانــی را دیــدم بــا زیــادی رنــگ و لعــاب و  پیــر 
موهایــی نیمه‌عریــان، شــبیه بــه عروســک. پــس دیــده 
باشــم. ســخنانی  امــان  گنــاه چشــم در  از  تــا  فروبســتم 

گــوش را بســیار  شــنیدم بــس مســتهجن و زشــت، پــس 
گوشــم وارد نشــود، چــرا  کلام شــیطانی از  فشــردم تــا انــدک 

گــوش دروازه دانش‌هاســت! کــه 
در  بادیــه  راه  انگشــت‌گزان  و  جامــه‌دران  مریــدان  پــس 
پیــش نگرفتنــد؛ بلکــه همــراه پیــر، پفیــا میــل نمودنــد 
کشــیدند و  کردنــد و جامــه برســر  و ادامــۀ فیلــم را تماشــا 

بفشــردند. گــوش 

علیرضا تابئی

بالا نیازمندیم.مکمل زن با روابط‌عمومی به تعدادی بازیگر نقش 

به تعدادی شیلنگ و لوله پولیکا در 
متراژ بالا و سه عدد شترگلوی دست 

دوم تمیز جهت ساخت فیلمی با 
محتوای صرفه‌جویی نیازمندیم.

ادارۀ آبفا

علیرضا تابئی

شادی عسکری

پرفروش‌ترین فیلم‌ها 
فقط با بازیگران ما

گریه‌کن واقعی، بدون اشک مصنوعی

تعرفه دولتی+تخفیف ویژه

زهرا صفری

جویای کار
28 ساله مجرد

ظاهر خیلی معمولی
دارای مدرک دکترای بازیگری و صد اجرای 

موفق تئاتر در شهرستان‌ها 
آمادۀ همکاری با همۀ کارگردان‌ها در همۀ 
نقش‌ها، اعم از رفتگر، میت، عابر پیاده و...

فاطمه‌سادات آزاده

به نام خداوند جان و خرد
که آفِر دهد بلیط آفرینی 

گیشه‌ها خداوند روزی دهِ 
تهیه‌کننده، هنر پیشه‌ها

کاخی بلند پی‌افکندم از طنز 
گزند که از حرف مردم نیابد 

دهم پندهایی برای شما
اهالی زحمتکش سینما

بسی رنج بردم در آن سالِ سی
اقلا شبیهِ لیونل مِسی

گرامی بدارید و ارجم نهید

گور زجرم دهید نه پیوسته در 

کلیشه پر است؟ چرا فیلم‌ها از 
پر است از مضامین مذموم و پَست

چرا فیلم‌ها بی اصالت شده؟
حیا جانشینش خیانت شده؟

کُپی پِیس شد؟ چرا فیلم‌هامان 
چرا سینمامان ندارد مِتُد؟

چرا بیخودی می‌دهیم امتیاز
به بی‌عفتی و به پایان‌باز؟

کنون سینما بسی خسته باشد 
کارگردان نما ز مرد و زنِ 

محمدرضا درخشان

که »اسپیلبرگ« آن یلِ سینما
کَلِ سینما کُلّ  که خوابانده 

کهن گر داشت اسطوره‌هایی  ا
شبیهِ شما و شبیهِ به من

که با این نبوغ نیازی نبودش 
گوید دروغ  به پهنای تاریخ 

کنون دگر »شیندلر« نمی‌ساخت ا
و فهرست آن را همی داد جِر

گر او بیاید به ایران زمین ا
پس از آشنایی بگوید چنین:

که فرهنگ بیگانگان چه حاجت 

شود الگوی فیلم ایرانیان

که دین بهترینش مسلمانی است
تمدن، پدر جدّش ایرانی است

که الگو بگیریم از این چه بهتر 
دو معیار عالی فرهنگ و دین

برای رهایی از این معرکه
که: بسازید فیلم‌ها را همان‌گونه 

کس نگیرد به این جمله اشکال 
»هنر نزد ایرانیان است و بس«



کران )نام مسجد،  مکان ا
کران  مدرسه یا هرجایی که ا

آنجا انجام شده است(

نظر مخاطبان را بگیریم 
کنیم کران را ثبت  و اطلاعات ا

کنــش و عکس‌العمــل در مقبــال یــک اتفــاق اســت؛ بــرای مثــال تحســین یــک فیلــم یــا  نارضایتــی و انتقــاد مخاطــب از یــک فیلــم، بازخــوردِ آن بیننــده، نســبت بــه دیــدن آن فیلــم اســت.کلمــه بازخــورد بــه معنــای وا

در بازخوردها باید به دنبال چه چیز باشیم

عکس‌العمل و نظر 
مخاطب در قبال فیلم

اثر فیلم‌ها روی مخاطب 
)مثل ایجاد امید، تغییر 

دیدگاه درباره سبک 
زندگی(

ح جزئیات و خاطرات،  شر
اطلاعات و مستندات 

اکران

بازخورد

اهمیت بازخوردها

ارسال بازخورد، مسیر رفتن 
اثر به‌سمت تولید محتوای 

متناسب با نیازهای روز جامعه 
و خواسته‌های مردم را هموار 

می‌کند. 

با ارسال بازخوردها، این 
مردم هستند که ارزش‌ها و 
ضریب‌دهی‌ها را مشخص 

می‌کنند.

بدون بازخورد امکان فهم 
نیازها و نقاط ضعف و 
قوت میسر نمی‌شود.

کارکردهای بازخوردگیری

اطلاع فیلمساز از نقاط 
ضعف و قوت خود

ارتقای کمی و کیفی 
آثار

کارکردهای رسانه 
ای و تبلیغاتی

داشتن برآورد از تعداد و 
کران‌های مردمی  پراکندگی ا

مردمی و تحلیل چرایی 
قوت در یک منطقه و ضعف 

در منطقۀ دیگر

ارزیابی، آموزش و ارتقای 
اکران‌های مردمی و 

موضوعات مرتبط با آن 

محتوای بازخوردها چه چیزی باشند؟

نظرات درباره فیلم‌هاشناسنامه اکران
عکس، صوت، 
گزارش مشروح و 

کران جزئیات ا

مستندات حجیم 
کران )مصاحبه‌ها،  ا

فیلم و...(
تجربیات و ایده ها

کران )نام استان، نام  محل ا
شهرستان، شهر و....(

کران تاریخ ا

کران شده فیلم‌های ا

کران‌کننده  مشخصات ا
)نام و شماره تماس(

تعداد مخاطبان

کران )توضیحات  جمله ا
کران( مختصری از ا

ل بازخورد ارسا
بــه  تــا  کنیــد  پیامــک  بــه 30004550  را  کــران«  »ا )کلمــه  پیامکــی   
فیلم‌ســاز بگوییــد فیلمــش چقــدر موفــق بود. همچنیــن برای ارســال نظر 
کلمــه »نظــر« را بــه همیــن ســامانه ارســال نماییــد( خــود در مــورد فیلــم 

)Ekran.AmmarFilm.ir( کران مردمی   مراجعه به سایت ا
)@Eyvan_Admin( از طریق تلگرام  

  مراجعــه حضــوری، پســت و پیــک )تهــران- میدان انقــاب- خیابان 
کدپستی : ۱۴۱۷۹۷۳۶۵۱( 16 آذر –حسینیه هنر - 
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سود بانکی؛ حرام یا حلال!
محســن نقــی‌زاده، طلبــۀ و کارگــردان مســتند »تجــارت ابــدی« اســت. چندســالی می‌شــود کــه پــا در عرصــۀ فیلم‌ســازی گذاشــته و آثــار متعــددی تولیــد کــرده 

کــه در بیــن آن‌هــا مســتند »بومرنــگ« ســال گذشــته توانســت جایــزۀ بخــش بیــداری اســامی جشــنواره عمّــار را بــه خــود اختصــاص دهد.

گفت‌وگو با محسن نقی زاده کارگردان مستند»تجارت ابدی«

امســال بــا چــه آثــاری را در جشــنوارۀ عمــار شــرکت 
کرده‌اید؟

ــارۀ  ــه درب ک ــام »تجــارت ابــدی«  ــه ن ــاه ب کوت کار  ــا یــک  مــن ب
کــرده‌ام. مــدت  یــک صنــدوق قرض‌الحســنه اســت شــرکت 
کــرده‌ام  که ســعی  زمــان ایــن اثــر تقریبــاً بیســت دقیقه اســت 
کــه بیــن مــردم اســت  ایــن ســنت حســنه را بــا مشــکلاتی 

کنــم. روایــت 

این صندوق قرض‌الحسنه در کدام شهر است؟
در شــهر نجف‌آبــاد اصفهــان. ویژگــی ایــن صنــدوق ایــن 
کارمــزد هــم از مــردم  کــه هیچ‌گونــه ســودی، حتــی  اســت 
کــه ایــن  نمی‌گیــرد. ایــن صنــدوق و دو ســه صنــدوق دیگــر 
کــرده؛  کار شــاخص آن‌هــا اســت، مشــکلات شــهر را حــل 

کننــد. گرفتــار مشــکلات بانکــی  بــدون آن‌کــه مــردم را 

ــاب  ــنه را انتخ کــه موضــوع وام قرض‌الحس ــه شــد  چ
کردید؟

کــه مربــوط بــه مســائل دینــی می‌شــود بــرای  موضوعاتــی 
مــن جــذاب اســت؛ چــون مــن آخونــد فیلم‌ســاز هســتم. 
بخشــی از موضوعــات جامعــۀ مــا بحــث اقتصــادی اســت. 
کــه  بحــث مــن در ایــن فیلــم حــرام و حــال بــودن ســودی 
ــا ایــن  ــه آی ک ــد نیســت، بحثــم ایــن اســت  بانک‌هــا می‌گیرن
بانک‌هــا مشــکلات مــردم را حــل می‌کننــد؟! بخشــی را بــا 

کــه  نــگاه فقهــی نــگاه می‌کنــم و بخــش دیگــر ازاین‌جهــت 
کــه بانک‌هــا ملــزم هســتند، پرداخــت  اصــاً ایــن میزانــی 
می‌کننــد یــا خیــر! مــن در انتهــای فیلم، یــک آمــاری را از مرکز 
پژوهش‌هــای مجلــس شــورای اســامی راجع‌بــه بانک‌هــا 
کــه  کــه بانک‌هــا میــزان قرض‌الحســنه‌ای  نمایــش می‌دهــم 
کارمنــدان خودشــان می‌دهند. بایــد بــه مــردم بدهنــد را بــه 

چطور با سوژۀ این مستند آشنا شدید؟
کــه خــودش اهــل نجف‌آبــاد اســت ایــن صنــدوق را  شــخصی 
کار، روایــت ایــن صنــدوق اســت  بــه مــا پیشــنهاد داد. اصــل 
ولــی به‌صــورت ضمنــی نواقــص شــیوه بانک‌هــا را بــه نقــد 

کشــیده‌ایم.

از مراحل ساخت مستند بگویید.
کــه رفتیــم و در نجف‌آبــاد  ســال گذشــته، انتهــای اســفند بــود 
کن شــدیم و حــدود پنــج روز در آنجــا فیلم‌بــرداری کردیــم.  ســا
قبــل از رفتنمــان بــه اصفهــان دوســت‌مان که اهــل نجف‌آباد 
بــود، کار تحقیقــات را انجــام داد و مــن بین ســوژه‌ها، انتخاب 

کــه با چه کســانی مصاحبــه بگیریم. کــردم 

کــه  با‌توجه‌بــه اوضــاع فعلــی فکــر می‌کنیــد خــوب اســت 
ــه موضــوع فتنــه فیلــم ســاخته شــود؟ راجع‌ب

کــه ســرش بــه تنــش بیــارزد  کاری  به‌نظــرم در ایــن زمینــه 

کارهایــی  خیلــی تولیــد نشــده. قطعــاً بایــد تولیــد شــود، 
کــه متأســفانه در ایــن چنــد ســال تولیــد شــده‌اند را مــن 
خیلــی  داســتانی  کارهــای  بیشــتر،  دیــده‌ام،  کم‌وبیــش 
ضعیــف بــوده و متأســفانه سفارشــی ‌ماننــد هســتند؛ یعنــی 

نیامــده. بیــرون  فیلم‌ســاز  آن  از دل 

بــرای  را  ظرفیتــی  چــه  عمــار  جشــنوارۀ  شــما  به‌نظــر 
سینمای انقلاب ایجاد کرده است؟

کــه  کــه عرصــه را بــرای جوان‌هایــی  مهم‌تریــن آن ایــن اســت 
ــۀ  ــتند وارد عرص ــت نمی‌توانس ــتند و هیچ‌وق ــتعداد داش اس
کــرده و ظرفیت‌هــا را اســتفاده  فیلم‌ســازی شــوند، راحــت 
کنــد. به‌نظــر مــن ایــن خیلــی  کــرد تــا نســل فیلم‌ســاز تربیــت 
ــد،  ــاد ش ــه ایج ک ــلی  ــن نس ــت. ای ــم اس ــد فیل ــر از تولی مهم‌ت

ــا دغده‌هــای انقلابــی هســتند. بچه‌هایــی ب

کران مردمی چیست؟ نظر شما راجع‌به ا
کــه ایــن ایــده را داد، آفریــن می‌گویم؛ چون  مــن بــه آن کســی 
به‌نظــرم جشــنواره عمّــار نبایــد از ایــن حالــت مردمــی‌اش 
کــه جشــنواره عمــاّر  خــارج بشــود. مــن ایــن تــرس را دارم 
به‌مــرور مثــل جشــنواره‌های دیگــر، فــرش قرمــزی بشــود 
و آن حالــت مردمــی‌اش را از دســت بدهــد. به‌نظــرم ایــن 
کران‌هــای مردمــی جلــوی ایــن موضــوع را می‌گیــرد و  ایــدۀ ا

ــرد. ســینما را پیــش اقشــار ضعیــف جامعــه می‌ب
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به روایت دوست
مهــدی حجت‌پنــاه، کارگــردان مســتند »بــالای بــالای ابرهــا« متولــد ســال 1359 اســت. 18ســالی می‌شــود کــه کارمنــد صداوســیما اســت و در آنجــا به‌عنــوان 
تهیه‌کننــده و کارگــردان آیتم‌هــای مختلــف فعالیــت می‌کنــد. کار خــود را از تدویــن شــروع کــرده کــه از ابتــدا شــروع کــردم بعــد وارد ســینما و تلویزیــون شــده‌ اســت. 
ایــن کارگــردان تاکنــون کارهــای زیــادی ازجملــه صــد قســمت ســریال، شــش تله‌فیلــم و پنج پویانمایی تولیــد کرده که جدیدتریــن کارش »بــالای بالای ابرها« اســت.

گفت‌وگو با مهدی حجت پناه، کارگردان مستند »بالای بالای ابرها«

دربارۀ ساخت مستند بالای بالای ابرها توضیح دهید؟
نحــو‌ه  و  زندگــی  روایــت  ابرهــا«  بــالای  »بــالای  مســتند 
شــهادت شــهید »میرزامهــدی صابــری«، از خانواده‌هــای 
مهاجــر ایرانــی افغانی ‌اســت. من برای ســاخت این مســتند 
کــه پســر تنهــا روحانــی  بــه آقــای »حســین شیخ‌شــعاعی« 
شیخ‌شــعاعی«  »شــیخ‌محمد  شــهید  غــواص،  شــهید 
کســی  گفتــم: حســین مــن دنبــال چنیــن  بــود، زنــگ زدم و 
کــه نزدیــک خــان‌ه شماســت؛ اســمش هــم شــهید  می‌گــردم 
گفــت: مــن او را می‌شناســم و  »مهــدی صابــری« اســت. 
ــه تعریــف  ک ــا ایــن شــهید دارم. داســتان را  یــک داســتانی ب
کــرد، دیــدم چــه جالــب، انــگار مــا راوی شــخصیت اصلــی 
کــه مــا در  کردیــم. درواقــع داســتانی  داســتان‌مان را پیــدا 
مســتند »بــالای بــالای ابرهــا« روایــت می‌کنیــم داســتان 

خــود »حســین شیخ‌شــعاعی« اســت.

از مراحل ساخت مستند برای ‌ما بگویید؟
ــه مــن پیشــنهاد شــد. آن‌موقــع هنــوز  کار ب اســفند94 ایــن 
گفتند ســریع شــروع  ســالگرد اول شــهید نرســیده بود. به ما 
ــه از مراســم ســالگرد او هــم بتوانیــد  ک کنیــد  کار  گرفتــن  ــه  ب
گفتیــم و بعــد از یــک تحقیــق  کنیــد. بســم‌الله  فیلم‌بــرداری 
کردیــم و یکســری تصاویــر  کار را شــروع  چهــار، پنــج‌روزه، 
ایــام  در  خانــواده  ایــن  کــه  مختلفــی  جاهــای  از  داخلــی 

گرفتیــم. ســالگرد می‌رفتنــد را 

کنونــی بایــد چــه اولویت‎هایــی را  در فضــای رســانه‌ای 
مدنظر قرار داد؟

کــه از فتنه‌هــای جدیــد بترســید.  حضــرت آقــا می‌فرماینــد 
کــه یــک اتفــاق جدیــدی رخ  یعنــی می‌شــود منتظــر بــود 
ــال  ــه داعــش درح ک ــم روزی  ــه دیدی ک ــوری  ــد. همان‌ط ده
کردســتان شــروع شــد. اســتعمار  ــود قــص‌ه  جمــع شــدن ب
کــه مــا  هیچ‌وقــت بیــکار نمی‌نشــیند یــا اجــازه نمی‌دهــد 
کــه  گســترش دهیــم و باعــث شــویم  دیــن و فرهنگ‌مــان را 
مــردم مختلــف دنیــا، اســام واقعــی را بشناســند. اســامی 
کــه آن‌هــا نشــان می‌دهنــد اســام خشــونت اســت. فضــای 
ــه مــردم نشــان دهــد.  ــد اســام واقعــی را ب رســانه‌ای مــا بای
مــا در جامعــه هرچــه مشــکل داریــم از دروغ و نبــود اخــاق 
اســت. مــا بایــد بدی‌هــای جامعــه‌ را نشــان دهیــم و این‌هــا 
کار مثبــت و مؤثــر در فضــای  را از بیــن ببریــم تــا بتوانیــم یــک 

رســانه‌ای انجــام بدهیــم.

از این منظر جشنواره عمار چه ظرفیتی را ایجاد کرده؟
اســامی  انقــاب  فیلم‌هــای  پایــگاه  مهم‌تریــن  عمــار 
کــه  ــار باعــث شــده  شــده اســت. اثربخشــی جشــنوار‌ه عمّ
حتــی در جشــنواره‌هایی مثــل »ســینما حقیقــت« هــم 
می‌گذارنــد.  آوینــی«  »شــهید  جایــز‌ه  به‌عنــوان  بخشــی 
کشــور مــا، یــک مقــدار  متأســفانه جشــنواره‌های مختلــف 
نگاه‌شــان، روشــنفکری اســت. متأســفانه جشــنواره‌ها بــا 

باندبــازی پیــش رفته‌انــد. خوشــبختانه جشــنوار‌ه عمّــار 
کــه ایــن باندبازی‌هــا همــه جمــع  کــرده  فضایــی را ایجــاد 
ــی  ــی‌آورد ارزیاب ــه م ک ــزی  ــا آن چی ــی ب ــت. هرکس ــده اس ش
کجــا وصــل  کســی اســت و بــه  می‌شــود، نــه این‌کــه چــه 
کــه چــرا فیلــم  کــردم  گلــه  اســت. مــن بــه یکــی از دوســتان 
کــه خــوب بــود در جشــنوار‌ه عمّــار مطــرح نشــد ؟!  فلانــی 
گفــت جشــنواره عمّــار مثــل فرمانــده اســت و مــا ســربازیم 
و پشــت ایــن ســنگر نشســته‌ایم. یکــی تــوپ اســت یکــی 
ــینکف.  کلاش ــی  ــق‌زن دارد و یک ــلحۀ دقی ــی اس ــک، یک تان
کدام‌مــان فرمــان  کــه ببینیــم فرمانــده بــه  مــا منتظریــم 

می‌دهــد تــا مــا اطاعــت می‌کنیــم.

برای آینده، چه کاری در دست تولید دارید؟
کار در مرحــل‌ه تدویــن دارم. یکــی مســتند »شــهید  ســه 
کــه از 175 شــهید غــواص و  محمــد شیخ‌شــعاعی« اســت 
کربــای 4 بــوده؛ راوی ایــن مســتند دختــر  خط‌شــکنان 
کار می‌کنــم، دربــارۀ یکــی از  کــه  اوســت. دومیــن مســتندی 
کشــورمان بــه نــام خانــم »زینــب شیخ‌شــعاعی«  نگارگــران 
کشــور اســت؛  کــه از مینیاتوریســت‌های برجســت‌ه  اســت 
اصالــت ایــن خانــم بــه نائیــن برمی‌گــردد و جــد بزرگوارشــان 
کــه دربارۀ  »یغمــا جندقی« اســت. مســتند دیگری هــم دارم 
یکــی از نگارگــران بــزرگ ایــران آقــای »عبــاس جمال‌پــور« 
کشــور محســوب می‌شــود. اســت. او الآن پیرتریــن نگارگــر 
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وقتی اتفاق خاصی رُخ نمی‌دهد
نگاهی به مستند »از صفر تا صد«

خســتگی‌ناپذیر بــودن و تســلیم نشــدن، ویژگی‌هایــی 
کــه  شــخصیتی  بــه  توجــه  عامــل  می‌توانــد  کــه  اســت 
کاری  ــا صــد«  دارای آنهــا اســت، باشــد. مســتند »از صفــر ت
خصوصیــت،  دو  همیــن  برمبنــای  نیــز  نصیــری  امیــر  از 
شــخصیتی  اســت.  رفتــه  آقابابایــی  حاج‌محمــود  ســراغ 
کــه خســته نشــده و همــواره تــاش می‌کنــد و پیوســته در 
صــدد رســیدن بــه وضــع مطلــوب بــوده و بــه وضــع موجــود 

رضایــت نــداده اســت.

کــه از اســم مســتند پیــدا  »حــاج محمــود« همان‌طــور 
کارش بــه قــول  اســت، از صفــر شــروع می‌کنــد ولــی شــروع 
خــودش بــا تــوکل به خدا بوده اســت. او از مســیر رفته ســخن 
ــیاری از  ــاید بس ــه ش ک ــد  ــو می‌کن ــی را بازگ ــد و تجربیات می‌گوی
کــه در شــرایط آن روزگار نبوده‌انــد، حــالا بــا آن  جوانــان امــروز 
ــرای  ــه ب ک ــتکاری  ــاش‌ و پش ــتند. او از ت ــه هس ــرایط مواج ش
رســیدن بــه مقصــد می‌کنــد، ســخن می‌گویــد. همســرش بــر 
کار ابایــی نداشــته و  کــه »حــاج محمــود« از  ایــن بــاور اســت 
گــر بــه کاری می‌چســبید تــا پایان  کــه ا خــودش معتقــد اســت 

ــت. ــرده اس ــش می‌ب آن را پی

کــه  گفــت  امــا در ارتبــاط بــا مســتند »از صفــر تــا صــد« بایــد 
ــد  ــه دارد، نمی‌توان ک ــه ســوژه و ظرفیتــی  ــا توجــه ب ــر ب ایــن اث
کنــد. بیننــده احســاس می‌کنــد  مخاطــب را بــا خــود همــراه 
اتفــاق خاصــی قــرار نیســت در اثــر روی دهــد و نهایتــاً قــرار 

کــه خــب ایــن  اســت یــک شــخصیت موفــق معرفــی شــود، 
کــه علاقــه‌ای در بیننــده  کم‌رمــق اتفــاق می‌افتــد  هــم آنقــدر 

کار ایجــاد نمی‌کنــد. بــرای تماشــای پایــان 

کــه در شــب ضبــط شــده  آغــاز مســتند بــا تصاویــری اســت 
گــوش می‌رســد و پاهــای او  و صــدای خرنــاس حیوانــی بــه 
در چنــد صحنــه بــه نمایــش در‌می‌آیــد. در ادامــه شــاهد 
ناشــناس  موجــود  آن  توســط  کــه  هســتیم  آســیب‌هایی 
از  کات. ســپس نریشــن  بــه درختــان و بوته‌هــا می‌رســد. 
ســکونت  محــل  آب‌وهــوای  و  چندین‌هزارســاله  قدمــت 
کــه اندکــی  »حــاج محمــود«  همــراه بــا تصاویــری از آنجــا 
ــز قیــد می‌شــود، ســعی در معرفــی یــک  بعــد اســم محــل نی
منطقــه سرســبز جغرافیایــی دارد. در ادامــه ســخن از یــک 
گنــج قدیمــی دســت‌نیافتنی می‌شــود و ذهــن بیینــده را 
بــه آن حســاس می‌کنــد. بعــد از آن بیننــده بــا ســرفه‌های 
کــه صــدای راوی، آن را  شــخصیت اصلــی روبــه‌رو می‌شــود 
ــا  ــد. ت ــادگار حضــور در جبهه‌هــای جنــگ تحمیلــی می‌دان ی
کــه  اینجــا موضوعــات بی‌ربطــی بــه خــورد بیننــده داده شــده 

ــبند. ــم بچس ــه ه کار ب ــای  ــاید در انته ش

ــه تعبیــر  ــاد می‌کننــد ب ــی از آن ی ــه اهال ک گنجــی  ــان  در پای
کــه امــروز  ســازندگان »از صفــر تــا صــد« همــان چیــزی اســت 
ثمــره‌اش را حــاج محمــود و خانواده‌اش می‌چشــند؛ هرچند 
بــه شــدت شــعاری ازکار در‌آمــده اســت. ارتبــاط خرناس‌هــای 
و  بــوده  »گــراز«  کار روشــن می‌شــود  اواخــر  کــه در  حیــوان 
بــه محصــولات حــاج محمــود آســیب می‌رســانده، بــا اثــر 
روشــن  بگیــرد،  قــرار  کار  ابتــدای  در  بایــد  حتمــاً  اینکــه  و 
کــه یــادگار روزگار  نیســت. حتــی ســرفه‌های حــاج محمــود 
کل اثــر برقــرار نمی‌کنــد؛  دفــاع مقــدس اســت،  ارتباطــی بــا 
کارگــردان می‌خواســته نشــان  مگــر اینکــه بخواهیــم بگوییــم 
کــه مــردان روزگار مقاومــت در برابــر دشــمن امــروز هــم  دهــد 

دســت‌به‌کمر  و  هســتند  فعــال  اقتصــادی  عرصه‌هــای  در 
می‌توانســت  ایــن  البتــه  هســتند.  تولیــد  مشــغول  و  زده 
کارگــردان تنهــا بــه نمایــش چندســرفه  بیشــتر بــاز شــود؛ ولــی 
کتفــا می‌کنــد و باقــی ایــن نتیجه‌گیــری را بــه اختیــار بیننــده  ا
می‌گــذارد. بــه نظــر می‌رســد او بــرای جمع‌بنــدی مســتندش 
عجلــه داشــته وگرنــه می‌شــد ولــو انــدک، از خاطــرات روزهای 
جنــگ و اینکــه روحیــه جهــادی سبب‌شــده امــروز بتوانــد بــه 
کارگــردان در مــورد ویژگی‌های  خودکفایــی برســد، پرداخت. 
شــخصیت حــاج محمــود جــز یکــی دو مــورد که ســراغ همســر 
و یکــی از محیط‌بانــان رفتــه، از شــخص دیگــری اســتفاده 
کارگاهش مشــغول  که در  نکرده و از اهالی روســتا یا جوانانی 
ــری  ــد نظ ــه بخواهن ک ــد  ــان نمی‌ده ــری نش ــتند، تصوی هس
کــه حــاج  در مــورد شــخصیت اصلــی مســتند بدهنــد. انــگار 
محمــود و خانــواده‌اش در روســتا »کرمگجــان« تنهــا زندگــی 
کــه اهالی روســتا نظر مســاعدی  می‌کننــد یــا بــه نظر می‌رســد 

در مــورد ایــن شــخصیت نداشــتند.

کم  که از  مســتند »از صفر تا صد« راوی شــخصیتی اســت 
کنــون در شــرایطی اســت که محصــولات باغش  کــرده و ا آغــاز 
ســالانه ۵۰ میلیــون تومــان درآمــد برایــش ایجــاد می‌کنــد. 
پــرورش  اســتخر  فنرســازی،  کارگاه  بــه  بایــد  برایــن  عــاوه 
کارگاهــی  کــرد.  کندوهــای زنبــور عســل او نیــز اشــاره  ماهــی و 
کــه  یکــی از پســران حــاج محمــود بــه همــراه ســه جــوان دیگــر 
کارگاهی  روســتای »کِرمِجِــگان« نیــز در آن مشــغول هســتند. 
کــه خــودش دارای حکایتــی متفــاوت اســت. همچنیــن بایــد 
کارخانــه تولیــد ســم شــیمیایی »پیــف پــاف«  بــه ســابقه او در 
و اینکــه از خــدا می‌خواســته از آنجــا رهــا شــود و بــه تعبیــر 
کنــد، هــم  خــودش از »دام زیــر ســلطه بــودن« نجــات پیــدا 
کــه حاضــر شــد از آنجــا بیــرون بیایــد و از صفــر  کــرد،  اشــاره 

کنــد. شــروع 

حسام آبنوس
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فیلم‌های امروز؛ سه‌شنبه 12 دی ماه
مادری از جنس بهشت

گویــی بعضــی از مــادران بــرای  بهشــت زیــر پــای مــادران اســت امــا 
تصاحب بهشــت، شایســته‌تر از بقیه هســتند. مستند »شایستگان« 
کوتــاه از زندگــی مــادر شــهید »حســین اشــرفی« اســت. او هنــوز  اثــری 
کــرده و دل  ک فرزنــد شــهیدش را شــیرین‌تر از جانــش حفــظ  لــوازم ســا
کــه از طریــق پخــت نــان و  گــرو امــام و انقــاب دارد. مــادر شــهیدی  در 
کننــد.  ــا ازدواج  کمــک می‌کنــد ت ــان بی‌بضاعــت  ــه جوان فــروش آن، ب
ــی او  ــان اســت ول ــع ازدواج جوان مخــارج ســنگین ازدواج، یکــی از موان
کنــد. ســعی دارد بــا پخــت نــان، هزینه‌هــای ازدواج جوانــان را تأمیــن 

گرمابخــش  ــد،  ــه تنــور بزن ــی ب ــا نان ــرم می‌کنــد ت گ ــه او  ک تنورهایــی 
انقــاب،  و  اســام  راه  در  کــه  او  می‌شــود.  زیــادی  جوانــان  زندگــی 
کــرده، نه‌تنهــا خــود را طلبــکار انقــاب نمی‌دانــد،  فرزنــدش را تقدیــم 
بلکــه هنــوز ســعی در خدمت‌رســانی بــه انقلاب‌اســامی دارد و چــه 
خدمتــی بهتــر از پخــت نانــی کــه بــه شــروع یــک زندگــی کمک کنــد؟ در 
کــه به‌دســت  بــاور جامعــۀ ایرانــی، نــان نشــانه برکــت اســت و نانــی هــم 
ــر بــه زندگــی زوج‌هــای  مــادر شــهید پختــه می‌شــود، برکتــی چنــد براب

جــوان مســتضعف می‌دهــد.

عکس در خدمت مستضعفین
رســالت یــک هنرمنــد، در میــان مــردم بــودن و صــدای آن‌هــا شــدن 
بــودن  بــرای همیــن نویســنده‌ای می‌توانــد ادعــای مردمــی  اســت. 
ــه پســوند  ک کنــد و عکاســی هــم  ــه قلمــش، درد مــردم را روایــت  ک کنــد 
اجتماعــی بــودن را یــدک می‌کشــد، بایــد در عمــل در میان مردم باشــد و 
تصاویــرش، تصویــر اشــک‌ها و شــادی‌های مردم عــادی. »فراتــر از قاب« 
کار خود  که  مســتندی درباره عکاســی به نام »مجتبی حیدری« اســت 
را بــا عکاســی خبــری آغــاز کــرد اما رفته‌رفته به‌ســمت عکاســی اجتماعی 
گرایــش پیــدا می‌کنــد. هنــر ویــژه و نکتۀ متمایز کننده مجتبــی حیدری 
نســبت بــه بقیــه عکاس‌هــا، در میــان مــردم بــودن اوســت. عکاســی 
ــور  ــا حض ــه در عکس‌ه ک ــود  ــک می‌ش ــوژه‌هایش نزدی ــه س ــدر ب ــه آن‌ق ک

عــکاس را حــس نمی‌کنــی. 

مجتبی حیدری در میان مستضعفین و پابرهنگان جامعه می‌رود و آنها 
هم با او احســاس قرابت می‌کنند. هنر ویژه او، یکی شــدن با سوژه‌هاســت. 
وقتی ســوژه عکاســی، کارگران کورۀ آجرپزی و یا کوره‌های خشــتی هســتند، 
کــه او را جــزوی از زندگــی خــود  عــکاس آن‌قــدر بــه آنهــا نزدیــک می‌شــود 
می‌داننــد. تفــاوت حیــدری بــا دیگــر عکاس‌هــای اجتماعــی، نــگاه او بــه 
سوژه‌هاســت. او نمی‌خواهد با سوءاســتفاده از فقر و محرومیت ســوژه‌های 
عکس‌هایش را پله‌ای برای شــهرت خویش بســازد بلکه به‌دنبال بازنمایی 
واقعیت‌هــا، رنج‌هــا و امیدهــای مســتضعفین جامعــه اســت. برخــاف 
کــه هدفشــان از پرداخــت بــه زندگــی محرومیــن  خیلــی از شــبه روشــنفکران 
ســیاه‌نمایی اســت، مجتبــی حیــدری به‌دنبــال نشــان‌دادن زندگی عــادی و 

مبــارزه مســتضعفین بــرای کســب روزی حــال اســت.

علیه نژادپرستی
نــام مســتند »رویایــی دارم« برگرفتــه از ســخنرانی معــروف »مارتیــن 
لوترکینــگ« رهبــر معــروف سیاه‌پوســتان آمریکاییســت. ایــن مســتند 
بــه بررســی ســیر ظلــم تاریخــی آمریکایی‌هــا بــه سیاه‌پوســتان از ســال 
کنــون می‌پــردازد. در ایــن ســال آمریکایی‌هــا اولیــن  1562 میــادی تا
کــه تعدادشــان حــدود ششــصد هــزار نفــر بــود را بــه  بــردگان آفریقایــی 
کوچک‌تریــن  کــه از  ســرزمین خودشــان بردنــد. بــردگان آفریقایــی 
حقــوق مدنــی خــود محــروم بودنــد ولــی نیــروی محرکــة اقتصــاد آمریکا 
شــدند. امپراتــوری و ابرقدرتــی آمریــکا بــر گــردة بردگان سیاه‌پوســتی بنا 
شــد. تمدن آمریکایی، با توحشــی خونســردانه به مدت ســیصد سال 

از هرگونــه ظلمــی بــه بــردگان سیاه‌پوســت اجحــاف نکــرد.
ایــن وضــع تــا لغــو بــرده‌داری ادامــه داشــت امــا لغــو بــرده‌داری پایانــی 
کوکلــس  بــر ظلــم سفیدپوســتان آمریکایــی بــر سیاه‌پوســتان نبــود. 
کــه بــه تفــوق نــژاد ســفید  کلان‌هــا نژادپرســت‌ترین آمریکایی‌هــا بودنــد 

بــر ســیاه اعتقــاد داشــتند و در راه ایــن باورشــان از ســوزاندن و مثلــه 
کــردن سیاه‌پوســتان هیــچ ابایــی نداشــتند! تبعیض‌نــژادی در آمریــکا 
ــه سیاه‌پوســتان حتــی نمی‌توانســتند از توالت‌هــای  ک ــود  ــه حــدی ب ب
کنند چه رسد به برابری در حقوق اجتماعی! سفیدپوستان استفاده 
مســتند »رویایــی دارم« اثــر مشــترک »ســلمان ابوطالبــی« و »داود 
ایــن  آمریکایی‌هــا می‌پــردازد. در  نژادپرســتی  بررســی  بــه  جلیلــی« 
مســتند مراحــل تاریخــی نژادپرســتی و تبعیــض آمریکایی‌هــا از قــرن 
شــانزدهم میــادی، دوران بــرده‌داری، دوران مخــوف ارعــاب کوکلاس 
کــه ســعی در  کلان‌هــا و دوران معاصــر بررســی شــده اســت. مســتندی 
کاوی قتــل جوانــان سیاه‌پوســت در همیــن چند ســال گذشــته و به  وا
دســت پلیس سفیدپوســت، نژادپرستی پلیس در برابر سیاه‌پوستان 

و اعتراضــات اجتماعــی جنبــش سیاه‌پوســتان دارد.

حق حساب!
ــه میــان ســاختمان‌های در حــال  ــر، دوربینــش را ب کارگ مســعود 
گســترش  ســاخت بُــرده تــا »تلکــه« روایتــی باشــد از فســادی در حــال 
بــه نــام رشــوه. در فرهنــگ ایرانــی اســامی، رشــوه مضمــوم و خــاف 
کــه مطــرح می‌شــود ایــن  ع و عــرف شناخته‌شــده اســت. ســؤالی  شــر

کــه چــرا اراده‌ای در برابــر رشــوه صــورت نمی‌گیــرد؟  اســت 
کارهــای  کــه درگیــر  کســانی مصاحبــه شــده  در مســتند »تلکــه« بــا 
ســاختمانی هســتند و خیلــی مواقــع از پرداخــت رشــوه بــه ادارات 

کــه در حــال نهادینــه شــدن اســت  گزیرنــد. فســاد اداری  مختلــف نا
ولــی عزمــی بــرای برخــورد بــا آنهــا صــورت نمی‌گیــرد. تلکــه مســتندی 
ادارات  تاریــک  و  پنهــان  زوایــای  بــه  کارگــردان  و  شفافیت‌زاســت 
کنــد.  کــه رایــج شــده اســت را بررســی  نــور انداختــه تــا قبــح امــری 
کــردن و رشــوه  کارمنــدان و مســئولین ادارات، تلکــه  حــالا طیفــی از 
گرفتــن را نــه تنهــا ناپســند نمی‌داننــد، بلکــه آن را حــق حســاب خــود 

می‌پندارنــد! 
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فإن مع العسر یسرا

إن مع العسر یسرا...

کنــده از رنــج، ســختی و  تاریــخ حیــات بشــر همیشــه آ
نگرانــی نســبت بــه فقدا‌ن‌هــا بوده‌اســت؛ از فقــدان ســامتی 
کــم و حکومــت عــادل  فــردی و درآمــد مناســب تــا فقــدان حا
کبــد «؛ لــذا جســتن نقــاط  و حــاذق. »خلــق الانســان فــی 
کار دشــواری  تاریــک و تأثــرآور در زندگــی فــردی و جوامــع، 
نیــز  ناراســتی‌ها و مظالــم  کاوشــگران  نیســت. ذوق‌زدگــی 

برخاســته از دِماغ‌هــای نوخاســته اســت.

برخــی مشــکلات، مقصــر انســانی ندارنــد، مثــل نابینایــی 
دســته‌ای از انســان‌ها، محرومیــت دســته‌ای از نعمــت تکلم 
یــا شــنیدن، وقــوع زلزله‌هــا، ســیل‌ها والــخ. برخــی مصائــب 
یــا جامعــه  کم‌همتــی و بی‌تدبیــری خــود فــرد  اثــر  بــر  نیــز 
گرانــی،  ودولت‌هــا بــه وجــود می‌آیــد ماننــد اعتیــاد، تــورم، 
فرهنــگ بــد ترافیکــی و امثالهم. دســته ســومی از ناملایمات 
بــر اثــر عامــل بیرونــی تحمیل می‌شــود مثــل جنگ تحمیلی. 

مجید بذرافکن

شاخص‌های نقد مصلحانه
در همــه ایــن مــوارد ســه محــور مشــترک وجــود دارد. انســان 
و جامعــه موظــف بــه تــاش بــرای حــل مشــکل اســت. لیــس 
للإنســان الا مــا سعی)ســوره نجم،آیــه 39(. انســان مؤمــن 
ــر امیــدواری بــه رحمــت خداســت. »لاتیأســوا مــن  مکلــف ب
روح الله إنّــه لاییــأس مــن روح الله إلّا القــوم الکافــرون* از 
کافــران، از  گــروه  کــه تنهــا  رحمــت خــدا مأیــوس نشــوید؛ 
رحمــت خــدا مأیــوس می‌شــوند« )ســوره یوســف آیــه 47(. 
انســان موظــف بــه رضایــت بــر قــدر الهــی و روحیــه شــکر در هر 
کــه همــه حــوادث و تحــولات جــاری بــر فــرد  حالــی اســت. چرا
و جامعــه امتحــان الهــی محســوب می‌شــوند. »الــذی خلــق 
المــوت و الحیــات لیبلوکــم ایکــم احســن عمــا و هوالعزیــز 
کــه مــرگ و زندگــی را  الغفــور )ســوره ملــک، آیــه 2(؛ همــان 
ــر  ــه عمــل نیکوت کدامتــان ب ــه  ک ــد  ــا شــما را بیازمای ــد ت بیافری
اســت، و او شکســت ناپذیر آمرزنده اســت« و ســنت امتحان 
ــا  ــنه الله تبدی ــد لس ــن تج ــری دارد. »فل ــد لایتغی ــی قواع اله
و لــن تجــد لســنه الله تحویــا* در ســنت خــدا هیــچ تبدیلــی 
نمی‌یابــی و در ســنت خــدا هیــچ تغییــری نمی‌یابــی« )ســوره 
گشــایش، راحتــی و نعمت‌هــا نیــز از همیــن  فاطر،آیــه 43( 
قاعــده پیــروی می‌کننــد؛ هــم ســه وجــه دارنــد و هــم ســه 
محــور مشــترک را دارا هســتند. و خداونــد جــلّ و أعلــی بــرای 
هیــچ انســانی عســر مطلــق و یســر مطلــق، ســختی صــرف و 
کــرد.  گشــایش و خوشــبختی صــرف مقــدّر نکــرده و نخواهــد 
کــه بعــد از هــر ســختی، آســانی وجــود  کیــد فرمــوده  بلکــه تأ
دارد. فــإن مــع العســر یســرا* إن مــع العســر یسرا)انشــراح 5 و 

ــان‌ها،  ــرای انس ــدد ب ــوع می‌پیون ــه وق ــم ب ــه در عال 6(. آن چ
کمــان آنهــا امتحــان الهــی اســت و ســوم هر کس  جوامــع و حا

نتیجــه زحمــت و تــاش خــود را بدســت خواهــد آورد.

بــه  بــدو  در  فیلم‌ســاز  و  مستندســاز  داســتان‌نویس، 
کشــیدن هــر تصویــری از حیــات انســانی بایــد بدانــد  تصویــر 
پــس  پیچیــده‌ای ســخن می‌گویــد.  از چنیــن شــبکه  کــه 
وی  کار  بــر  کــم  حا اصــول  فــوق  معنایــی  چارچوب‌هــای 
خواهنــد بــود. همــه ژانرهــای تصویــری و داســتانی، بــه ویــژه 
کاری  می‌توانــد  شــاخص‌ها  همیــن  بــا  انتقــادی  کارهــای 

کفرآمیــز و یــا رحمانــی باشــد. 

امیدواری یا ناامیدی!

اولیــن و مهم‌تریــن شــاخص نقــد دینــی و الهــی، امیــد و 
کژی‌هــا و  کــه در پــس پرداختــن بــه  کاری  ناامیــدی اســت. 
بن‌بســت‌های ظاهــری راهــی و امیــدی خلــق می‌کنــد، دم 
گــر موجــب انســداد و خفگــی در مخاطــب  رحمانــی دارد و ا
از  تدویــن ســکانس‌های متعــدد  کفــر می‌پویــد.  راه  شــود، 
کــت، پلان‌هــای مکــرر از چهره‌هــای  اظهــارات مــردم در فلا
کــودکان معلــول و مریــض  کــردن  مأیــوس و غبارگرفتــه و ردیــف 
بــدون هیچ لبخنــدی، بدون هیچ فرصت تنفســی، مخاطب 
کــه  را بــه یــک فضــای خــاء و ســیاه می‌کشــاند. در صورتــی 
گنــج و  زندگــی همیــن مــردم، چــه در سیســتان چــه در قلعــه 
چه هر جای دیگر مشــحون از خوشــی و ناخوشــی‌های درهم 
کودکان  تنیده اســت. خوشــی روزهای عروســی، خوشــی تولد 

پرونده ویژه نقد درون گفتمانی
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گوســفندها و  گاوهــا و  ســالم، خوشــی روزهــای بــه دنیــا آمــدن 
روزهــای مرحمــت آســمان بــر زمیــن و مثال‌هــای بســیار دیگــر 
اینهــا جزئــی از تصویرهــای غیرقابل‌انــکار طبیعــت حیــات 
کفــران نعمــت  کــه نادیــدن آنهــا نوعــی دروغ و  انســان هســتند 
محســوب می‌شــود. نبایــد برآینــد یــک مجموعــه مخاطــب را 

کنــد. نســبت بــه خلقــت، عدالــت و تقدیــر الهــی متعــرض 

نگاهی جامع به زندگی مردم مسلمان ایران
دومیــن شــاخص، نــگاه جامــع بــه زندگــی مردم مســلمان 
ایــران اســت. ایمــان، تــوکل برخــدا، رضایــت بــه قســمت و 
کثــر  قــدر الهــی، تــاش بی‌پایــان یکــی از وجــوه اصلــی زندگــی ا
کشــورمان، ایــران، اســت. وقتــی  مردمــان مســتضعف در 
مســتندی از مردمــان مؤمــن و اهــل دل سیســتانی ســاخته 
می‌شــود و با فیلترهای سیاه‌وســفید و عدســی‌های خاص، 
کریــه و منزجرکننــده‌ای از ایــن مــردم نشــان می‌دهد  تصاویــر 
الســام،  علیهــم  بیــت  اهــل  بــه  آن‌هــا  ارادت  بــاب  در  و 
تلاش‌هــای مخلصانه‌شــان در اقامــه عــزای حســینی )ع( 
موســی‌الرضا)ع(  بــن  علــی  مــزار  زیــارت  در  اهتمامشــان  و 
مقــدس  دفــاع  دوران  در  مــال  و  جــان  بــا  مشارکتشــان  و 
بی‌تفــاوت عبــور می‌کنــد و بعضــاً ایــن مــوارد بــه ضــد خــودش 
کج‌فهمــی در انجــام  بــه‌کار می‌گیــرد، بایــد از نوعــی اعوجــاج و 

تکلیــف خبــر داد.

حفظ کرامت انسان‌
جلــوی  انســان‌های  کرامــت  حفــظ  ســوم  نکتــه 
دوربیــن اســت. یکــی دســتمایه‌های اصلــی مســتندهایی 
نقــد  دنبــال  بــه  و  داشــته  حزب‌اللهــی  خاســتگاه  کــه 
درون‌گفتمانــی هســتند، پرداختــن بــه مقولــه مهــم عدالت و 
مســاوات اســامی اســت. جلوه‌هــای ایــن مســئله در اضــاع 

گســترده اســت.  ابعــاد متنــوع جامعــه  و 

اختــاف طبقاتــی، محرومیــت فقــرا، اشــرافیت اغنیــا و 
مســابقه ثروت‌انــدوزی و فخرفروشــی ســوژه‌هایی هســتند 
کــه نقــش اول آن‌هــا مــردم جامعــه بــازی می‌کنــد. برخــی 

محــروم و مســتعضعف، عــده‌ای دارا و غنــی و ضلــع ســوم نیــز 
کــه  کــرد  مســئولین هســتند. در هــر ســه بخــش بایــد توجــه 
گرفتــن آداب  رســیدن نتیجــه نبایــد باعــث عجلــه و نادیــده 
کرامــت انســانی شــود. ســؤال و جواب‌هــای  اســامی و حفــظ 
مکــرر بــرای رســیدن به جمــات دل‌خــراش از زبــان خود فقرا 
کــردن عزت‌نفــس مســلمان  و محرومیــن، تحقیــر و ضایــع 
اســت. از ســوی دیگــر بازنمایــی چهــره مســئولین بــه عنــوان 
از  کم‌ســواد، بی‌مبــالات و متظاهــر، دور  بــی‌درد،  افــرادی 

کارگــزاران جمهــوری اســامی اســت. واقعیــت عمومیــت 

ــردن پاســخ مســئولین و نگاه‌هــای  ــر زیــر ســؤال ب اصــرار ب
عاقــل اندرســفیه بــه آنــان به‌صــرف اینکــه در جایــگاه دولتــی 
نشســته‌اند، دور از انصــاف اســت. امام علــی)ع( می‌فرمایند: 
الباطــل  كمــن طلــب  الحــق فأخطــأه  »لیــس مــن طلــب 
کــه بــه دنبــال حــق مــی‌رود و اشــتباه می‌کنــد  کســی  فأدركــه* 
کــه دنبــال باطــل اســت و بــدان دســت  کســی نیســت  ماننــد 
می‌یــازد.« قطعــاً چنیــن افرادی در مســئولین امور در سراســر 
کنــار آنــان از مســئولین  کشــور وجــود دارنــد، ولــی بایــد در 
ــکلات و  ــل مش ــد ح ــدّ و جه ــه در ج ک ــت  گرف ــراغ  ــری س دیگ

کشــور شــبانه‌روزی زحمــت می‌کشــند. مســائل 

بقایای طاغوت، توطئه‌های دشمن
بقایــای  مقولــه  ســه  بــه  توجــه  ملاحظــه،  چهارمیــن 
طاغــوت، توطئه‌هــای دشــمن و تلاش‌هــای جمهــوری 
کنــار یکدیگــر اســت. عبــور جمهــوری اســامی  اســامی در 
پیچیــده‌‌ای  و  متعــدد  تحــولات  بــا  35ســالگی  مــرز  از 
کــه در حوزه‌هــای مختلــف  همــراه بــوده اســت. آن چیــزی 
دیــده   ... و  سیاســی  اجتماعــی،  اقتصــادی،  فرهنگــی، 
و  اقدامــات  تلاش‌هــا،  برنامه‌ریزی‌هــا،  برآینــد  می‌شــود، 
کــه در دو ســوی جبهــه جمهــوری اســامی  وقایعــی اســت 
انجــام شــده  و داخلــی‌اش  اردوگاه مخالفــان خارجــی  و 
در  اســامی  انقــاب  بازوهــای  و  مســئولین  تــرور  اســت. 
کشــوری  بــر  ســهمگین  جنگــی  تحمیــل  کشــور،  سراســر 
نظامــی  و  سیاســی  اقتصــادی،  زیرســاخت‌های  کــه 
 6 خدمت‌رســانی  دارد،  ازهم‌گیســخته‌ای  و  ضعیــف 
دولــت و ســه رییــس جمهــور بــرای جبــران خرابی‌هــای 
ــی  ــی، فرهنگ ــی، مدیریت ــای علم ــگ و عقب‌افتادگی‌ه جن
توطئه‌هــای  و  هجمه‌هــا  بــا  مقابلــه  و  اقتصــادی  و 
کشــور هســتند. بــه  دشــمنان، اجــزای بزرگــی از تاریــخ ایــن 
کارشناســان رشــد وضــع معیشــتی، رفاهــی،  اذعــان همــه 
در  کشــور  نظامــی  و  اقتصــادی  بهداشــتی،  خدماتــی، 
کــه  گذشــته نیســت. البتــه  هیــچ بخشــی قابل‌مقایســه بــا 
هنــوز بــا آن نقطــه مطلــوب، فاصلــه بســیاری هســت. امــا 
کــه می‌خواهــد چــوب نقــد و عیارســنجی را بــردارد،  کســی 
کــه  اقداماتــی  بــه  نســبت  را  خــود  موضــع  می‌بایســت 

کنــد. مشــخص  انجام‌شــده،  درگذشــته 

کــه مدعــی نقــد درون  یکــی از ایــرادات جــدی بــه آثــاری 
گفتمانــی هســتند، بی‌ثمــر خوانــدن مطلــق تلاش‌هــا در حــل 
ــه  ــانی ب ــا آب و برق‌رس ــداری ت ــام بانک ــت. از نظ ــکلات اس مش
مناطــق محــروم، خدمــات اجتماعــی و وضعیــت بهداشــتی 
وضعیــت  در  همگــی   ... و  شــهری  حاشــیه‌ای  مناطــق 
کامل و یا مدیریت غیرعلمی به‌سر می‌برند. طرفه  رهاشدگی 
آن‌کــه در ایــن آثــار عمدتــاً دارای چارچــوب انتقــادی ضعیــف و 
ــرای  ــان و تهیه‌کننــدگان ب کارگردان به‌هم‌ریختــه‌ای هســتند. 
کارآمــدی و اشــکالات صرفاً به مصاحبه‌های مردمی  اثبــات نا
مشــکلات،  از  گــذرا  و  ســطحی  به‌صــورت  و  کــرده  بســنده 
علــل، راه‌حل‌هــا و افق‌هــا عبــور می‌کننــد. آن‌هــا بــدون اینکــه 
ــه و  ــا فیلم‌برداری‌هــای عجولان ــه مشــکل نزدیــک شــوند، ب ب
مصاحبه‌هــای غیــر کارشناســی شــده بــا مســئولین و مــردم به 
دنبــال اثبات وجود مشــکل هســتند. درصورتی‌که نقــد درون 
گفتمانــی بــه دنبــال یافتــن و نشــر راه حــل مشــکلات اســت. 
کــه حرکــت  در برخــی آثــار ســیاه‌نمایی بــه حــدی می‌رســد 
ــا دوره  جمهــوری اســامی، حرکتــی قهقرایــی و در مقایســه ب
پهلــوی ضعیف‌تــر و عقب‌تــر بــه تصویــر کشــیده می‌شــود- کــه 

مــورد اســتقبال شــبکه‌های خارجــی نیــز قــرار می‌گیرنــد. 

نقد گفتمانی
کــردن آثــار  گفتمانــی باشــد. بســنده  پنجــم، نقــد بایــد 
انتقــادی بــه دو محــور ضعــف علمــی سیاســت‌های اتخــاذ 
کوته‌نظــری اســت.  شــده و مشــکل مدیریتــی ناشــی از نوعــی 
کشــور نــه زاییــده ضعــف مدیریتــی  بســیاری از مشــکلات 
هســتند،  علمــی  غلــط  سیاســت‌گزاری  از  برخاســته  نــه  و 
غربــزده  فرهنگــی  و  گفتمانــی  رویکردهــای  از  ناشــی  بلکــه 
هســتند. کارشناســان یکــی از دلایــل وقــوع انقلاب اســامی را 
کارآمــدی رژیم پهلوی‌ای دانســته که برخــوردار از قوی‌ترین  نا
مستشــاران اقتصــادی، نظامــی، امنیتــی و سیاســی خارجــی 
کنــون-  کشــور-حتی هم‌ا بوده‌انــد و زیرســاخت‌های اداری 
ــه  ــران هســتند. ب ــرای ملــت ای ــی ب دست‌ســاخته عقــول غرب
کلــی وارد بــر دولت‌هــای آقایــان  همیــن ترتیــب ایــراد جــدی و 
مدل‌هــای  از  اســتفاده  خاتمــی،  و  رفســنجانی  هاشــمی 

کشــور بــود.  مدیریتــی غربــی بــرای اداره 

ــکا  ــی ات گفتمان یکــی از چارچوب‌هــای اصلــی نقــد درون 
گفتمانــی اســام نــاب محمــدی صلــوات  بــه ســتون‌های 
گفتمــان خدمــت بــه محرومیــن و  الله علیــه و آلــه اســت. 
گســتری بــا تکیــه بــر نیروهــای جــوان، انقلابــی و  عدالــت 
کارآمــدی شــان را اثبــات  کــه در جنــگ  متخصصــی اســت 
کلــی نظــام ماننــد اقتصــاد  ــد. تحقــق سیاســت‌های  کرده‌ان
کلــی جمعیــت، علــم و فنــاوری  مقاومتــی، سیاســت‌های 
کــه  هســتند  دفاعــی  قابــل  قانونــی  مدخل‌هــای   ... و 
علاقه‌منــدان بــه رویکردهــای انتقــادی بایــد آنهــا را دنبــال 
کــه امیــدی بــه حــل آن در  کننــد. بیــان مشــکل بــدون آن 
کمیتــی، دولتــی و تــوان مردمــی باشــد، موجــب  دســتگاه حا

یــأس و ســرخوردگی در مخاطبــان خواهــد شــد.

گر در تحقیقات و تدوین‌های  منتقدین درون گفتمانی ا
زیرســاخت‌های  در  را  مشــکلات  ریشــه  نتواننــد  خــود 
ضعیــف و یــا غلــط باقی‌مانــده از دوران طاغــوت و پیــروی 
از مدل‌هــای غربــی مدیریتــی نشــان دهنــد، عمــاً در حــال 
کارآمــدی تئــوری‌ اســام سیاســی هســتند. ایــن  اثبــات نا
گفتمــان انقــاب  کــه یکــی از اصــول قطعــی  در حالــی اســت 
ــه  ــوات الله علی ــدی صل ــاب محم ــام ن ــی اس ــامی توانای اس
ــه و ســلم در اداره انســان در عصــر حاضــر اســت. چیــزی  و آل
کــه در عرصــه بســیار پیچیــده و صعــب جنــگ تحمیلــی بــه 
کــه پــس از جنــگ نیــز موجــب  منصــه ظهــور رســید. مطلبــی 
گازرســانی، آبرســانی و خدمات گسترده شهری  برق‌رســانی، 
کشــور شــده اســت، پیشــرفت‌های  و روســتایی در سراســر 
عظیــم علمــی، نظامــی و حتــی ورزشــی زاییــده اعمال چنین 

تفکــری اســت.

آن‌چــه در ایــن مطلــب تــا اینجــا بــدان اشــاره شــده اســت، 
ــی اســت. امــا  گفتمان ــه‌ای از نقــد و ایجــاب در نقــد درون  گون
ــه  ــرد، ب ــود بگی ــه خ ــز ب ــری نی ــورت عینی‌ت کار ص ــه  ک ــرای آن  ب
گفتمانی اشــاره  صــورت موجــز، بایــد به ســبکی از انتقاد درون 
کنــه و  کــه در ظاهــر رنــگ و بــوی انتقــادی نــدارد؛ ولــی  کــرد 
عمــق آن از مؤثرتریــن ســبک‌های انتقــادی مؤمنانــه اســت. 
کم‌عملــی،  بــرای نشــان‌دادن  اثبــات عقب‌افتادگــی،  بــرای 
بــرای یــاری رســاندن به مســئولین ضعیف، بــر نقاط موفقیت 
گرفــت، خلاقیت‌هــا و  کــرد، افــراد پــرکار را ســر دســت  تکیــه 

ابتــکارات مؤثــر در همــان نقطــه آســیب ارائــه داد.

فرهنگ؛ زیربنای حل مسایل کشور
کید بر مســئله فرهنگ به‌عنــوان زیربنای  مطلــب آخــر، تأ
گذشــته  کــه نســبت بــه  کشــور اســت. مردمــی  حــل مســائل 
خــود احســاس افتخــار می‌کننــد و بــه آینــده روشــنی امیــدوار 
ــر اســتعدادهای درونــی خــود  ــا شــناخت، تکیه‌ب هســتند، ب
امــا  درمی‌نوردنــد.  را  پیشــرفت  قله‌هــای  الهــی  وامــداد 
کــه احســاس شکســت و ضعــف در آن رخنه کرده  جامعــه‌ای 
کــردن تــوان بالقوه خود نداشــته،  باشــد، امیــدی بــه بالفعــل 
گســترده‌ و ســنگین دشــمن، شکســته و  در برابــر تهاجمــات 

ذلیــل خواهــد شــد.

مطلب آخر، تأکید 
بر مسئله فرهنگ 

به‌عنوان زیربنای حل 
مسائل کشور است. 
مردمی که نسبت به 

گذشته خود احساس 
افتخار می‌کنند و به 

آینده روشنی امیدوار 
هستند، با شناخت، 

تکیه‌بر استعدادهای 
درونی خود وامداد 

الهی قله‌های پیشرفت 
را درمی‌نوردند. اما 

جامعه‌ای که احساس 
شکست و ضعف در 

آن رخنه کرده باشد، 
امیدی به بالفعل 

کردن توان بالقوه 
خود نداشته، در برابر 

تهاجمات گسترده‌ 
و سنگین دشمن، 

شکسته و ذلیل خواهد 
شد.
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نظر به پیشرفت‌ها و موفقیت‌های اقتصادی
ثریا از اســفند ســال 90، با شــعار دیدبانی برای پیشــرفت 
ایــران روی آنتــن رفــت. فــاز اول بــا رویکرد علم و فنــاوری در 
کــه در هــم‌ه  مســیر پیشــرفت شــروع شــد و قــرار بــر ایــن بــود 
مســائل فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی و اقتصــاد مقاومتی 
گســترش پیــدا  بــا نــگاه پیشــرفت مدنظــر انقــاب اســامی 
گام ایــن اتفــاق افتــاد و ســعی شــد، حــوزۀ  گام بــه  کــه  کنــد 
نشــود  تعریــف  علمــی  و  مــادی  فقــط  صرفــاً  پیشــرفت، 
بــه پیشــرفت در  انقــاب نســبت  کــه رهبــر  نگاهــی  بــا  و 
عدالــت اجتماعــی، فرهنــگ و حــوزه دینــداری مــردم دارد 
کــرده اســت، چالش‌هــای مســیر  تعریــف شــود. ثریــا ســعی 
که  کشــور را بــه انــداز‌ه تــوان، بار علمــی ‌و ارتباطی  پیشــرفت 
ــا مجموعه‌هــای پژوهشــی و انقلابــی دارد، مــورد بررســی  ب
قــرار دهــد و نقــاط ضعــف و قــوت را بــا صراحــت نشــان 
دهــد. ثریــا در ایــن شــش ســال، فــراز و نشــیب و مشــکلات 

محسن مقصودی

اولویت؛ مسئله‌های مردم
برنامه ثریا از حاشیه تا متن

ــی بــه لطــف خــدا، حمایت‌هــای  زیــادی داشــته اســت؛ ول
مــردم و لطــف رهبــر معظــم انقــاب، الحمــدالله هنــوز ادامه 
کــه بتوانــد ایــن مســیر را ادامــه بدهــد تــا بــا  دارد و امیــدوارم 
کمتــر شــود و دیده‌بــان  کــه دارد  کمــک مــردم، نقص‌هایــی 

شایســته‌ای بــرای ایــران باشــد.

ثریا کلًا مستأجر است
مــن راجــع بــه مشــکلات ثریــا و پخــش نشــدن آن، خیلــی 
ــا  ــه ب ک ــدارم. مهــم ایــن اســت  کــردن فضــا ن ــاز  ــه ب تمایــل ب
هــم‌ه ســختی‌هایی  بــا  ثریــا   مســاعدت مدیــران ســیما، 
ایــن  امیــدوارم  و  برگشــته  آنتــن  روی  دارد،  و  داشــته  کــه 
بــا  کنــد و ثریــا بتوانــد حرفــش را  حمایت‌هــا ادامــه پیــدا 
مشــکلاتی  و  چالش‌هــا  اتفاقــات،  البتــه  بزنــد،  صراحــت 
کــم و بیــش  کــه بــرای یــک برنــام‌ه زنــده بوجــود می‌آیــد، 
طبیعــی اســت؛ البتــه یــک جاهایــی غیرطبیعــی بــود؛ مثــل 
گــروه ثریــا در  کــه بــرای  بعضــی برخوردهــا و چالش‌هایــی 
کــه آن هــم  موضــوع هســته‌ای دو ســال قبــل بوجــود آمــد 
کــه دو ســال پــس از  از الطــاف دولــت محتــرم بــود. ‌الآن 
مجموعــه مســتند ســال‌های هســته‌ای یــا اربــاب رخنه‌هــا 
کــه  کننــد  می‌گــذرد، مســئولین دولــت می‌تواننــد قضــاوت 
ــا ســع‌ه  ــه؟ آی ــا ن ــود ی ــا آن حرف‌هــا و انتقــاد‌ات، درســت ب آی
صــدر مســئولین مــا در برابــر انتقادهــا درســت اســت؟ آیــا 

از انتقادهــا درســت اســتفاده می‌کننــد یــا نــه؟ مــا زمــان‌ 
دولــت دهــم هــم، برنامه‌هــای انتقــادی داشــتیم، آن‌موقــع 
هــم چالــش داشــتیم و بعضــاً اعتراضاتــی از طــرف دولــت‌ 
کــه  می‌آمــد، البتــه دامــن‌ه اعتراضــات بــه اینجــا نمی‌رســید 
ــه نظــرم در  ــد. ب در واقــع فشــار خاصــی روی مجموعــه بیای
کردیــم، هیــچ دولتــی نمــر‌ه  کار  کــه مــا در آن  دولت‌هایــی 
مــا  انتظــار  ولــی  قابــل قبولــی در نقدپذیــری نمی‌گیرنــد؛ 
نقدپذیــری  و  آزادی  کــه شــعار  اســت، دولت‌هایــی  ایــن 
تیمی‌کــه  آن  و روی  بداننــد  را  نقــد  قــدر  بیــان می‌کننــد، 
کــه  کــرده اســت، فشــارهای عجیــب و غریبــی نیاورنــد  نقــد 
ــر  ــت، ه ــتأجر اس کلًا مس ــا  ــود. ثری ــه بش ــش تخلی ــد مکان بای
کــه می‌آیــد، مــا یکجــا هســتیم و ایــن هنــوز تبعــات  دوره‌ای 
کــه مــا دو ســه ســال قبــل بــه توافقنــام‌ه  آن نقدهایــی اســت 
آن  اســت؟  افتــاده  اتفاقــی  چــه  کردیــم. ‌الآن  هســته‌ای 
کــه زده می‌شــد؛ این‌همــه اعتمــاد بــه غــرب و  حرف‌هایــی 
کدخــدا درســت نیســت، تحریم‌هــا بــه ایــن شــکل برداشــته 
ــم‌ه  ــم، ه ــه داری ــای لازم را نگ ــا تضمین‌ه ــد و م ــد ش نخواه
انجــام  را  آن  به‌یک‌بــاره  قــرارداد  طبــق  هســته‌ای  توافــق 
ناراحــت  کــه دوســتان  باشــد  و مرحله‌به‌مرحلــه  ندهیــم 
از دو ســه ســال قضــاوت  بعــد  می‌شــدند؛ ‌الآن می‌شــود 
کــرد. مــا باافتخــار داریــم هنــوز هزینه‌هــای آن مســتندها و 
آن نقــد زنــده دربرنامه‌هــای برجــام را می‌دهیــم. همیــن 



ژه
وی

ده 
ون

پر
مار

م ع
فیل

ی 
دم

 مر
اره

نو
جش

ن 
می

شت
ه ه

وزان
ه ر

نام
ژه‌

وی

21

ان
هر

- ت
 13

96
اه 

ی م
م د

ده
واز

-د
م 

شش
وز 

ر

کــه بــرای مــا بوجــود آمــد، یــک فرصــت بــود  مشــکلات اخیــر 
کــه انگیــز‌ه بچه‌هــا بیشــتر بشــود بــا تــوان و انــرژی بیشــتری 
کننــد. از دیگــر انتقادهــای ثریــا در حــوز‌ه  مســتند تولیــد 
گفتیــم، ایــن  کــه ســه ســال قبــل  طــرح تحــول ســامت بــود 
بــه  طــرح مشــکلاتی دارد و ادام‌ه آن غیرممکــن اســت و 
ــرکان  لحــاظ مالــی ورشکســت می‌شــود. همچنیــن آقــای تُ
کردنــد؛  از نزدیــکان دولــت، هفــت‌ه قبــل ایــن طــرح را نقــد 
امّــا دولــت محتــرم، به‌جــای اینکــه ایــن انتقــاد را بپذیــرد و 
کنــش خیلــی تندی نشــان داد و ثریــا هم دو  کنــد، وا اصــاح 
کــرد و پخش  ســه مــاه بــه خاطــر همیــن برنامــه مشــکل پیدا 
کارشناســی و  برنامــه متوقــف شــد؛ درحالی‌کــه مــا نقــدی 
تحلیلــی بــر مبنــای آمــار و ارقــام و نمودارهــای ســایت‌های 
یــا  بی‌احترامــی ‌و  توهیــن،  و  بودیــم  کــرده  دولــت  خــود 
ســیاه‌نمایی نکردیــم. ‌الآن بعــد از دو ســه ســال  نتیجــه 
ــه  ک ــا شــعاری  ــت محتــرم، ب ــر دول گ مشخص‌شــده اســت. ا
بــود؛  او  نفــع  بــه  بــود، قطعــاً  خــودش داشــت، نقدپذیــر 
چــون مــا بــا نــگاه دلســوزانه و هــدف خیــر بــه دولــت هشــدار 
می‌دادیــم. در حــوز‌ه نظــام بانکــی راجــع بــه خلــق پــول، 
برج‌ســازی‌ها و وام‌هــای بــدون پشــتوانه نیــز هشــدار داده 
بودیــم. ‌الآن می‌توانیــم وضعیــت و مشــکلات مؤسســات 
کنیم. در حوز‌ه مســکن  بانکــی و وضعیــت رکــود را مشــاهده 
گفتیــم عملــی نیســت و نبایــد هــم‌ه تجــرب‌ه  کــه  اجتماعــی 

کنــار بگذاریــد، ‌الآن بعــد از 5 ســال،  مســکن مهــر را یکبــاره 
یــک واحــد مســکن اجتماعــی هــم ســاخته نشــده اســت 
و هنــوز داریــم مســکن مهــر را نقــد می‌کنیــم. حرف‌هایــی 
کارشناســی و تخصصــی  گفتــه می‌شــود چــون از منظــر  کــه 
گــذر زمــان می‌توانــد بهتریــن ســند بــرای  گفتــه می‌شــود، 
تائیــد حرف‌هایمــان باشــد. جــرم برنــام‌ه ثریــا و خیلــی از 
کــه یــک مقــدار زودتــر از بقیــه بــه  منتقدیــن دیگــر ایــن بــود 
کارشناســان  جمع‌بندی رســیدند و هشــدارهایی را از زبان 
گــر در یــک  و پژوهشــگران مســتقل خــود دادنــد. بــه نظــرم ا
کارشناســان رســانه‌ای، چیــزی را زودتــر  مجموعــه برنامــه‌، 
هشــدار می‌دهنــد؛ ایــن قابل‌تقدیــر اســت، تــا اینکــه بــه 
گرفتــه شــوند. بــه نظــر مــن هــم‌ه اینهــا تجربــه  آن‌هــا ســخت 
بــرای مســئولین دولــت و دولت‌هــای مختلــف،  اســت و 
کــه بــا عینــک سیاســی بــه مســائل نــگاه  ایــن تجربــه اســت 
و  نبــود  نگاهمــان سیاســی  و  نیــت  واقعــاً  نکننــد؛ چــون 
نگاهــی اعتقــادی مبتنی‌بــر آرمان‌هــای انقــاب اســامی 
گــر آن‌موقــع  کمــک بــه دولــت بــود. ا ‌بــود و از منظــر دیگــر نیــز 
گــوش می‌کردنــد، خیلــی بهتــر بــود، البتــه ‌الآن هــم دیــر 
کننــد و  گــوش  نشــده اســت و خیلــی نقدهــا را می‌تواننــد 

ــرای مــردم باعــث خیــر شــود.  انشــالله ب

توجه به مردم، به خاطر مردم
کــه در فضــای رســانه‌ای  بــه نظــرم یکــی از آســیب‌هایی 
گرفتــن از متــن زندگــی مــردم  داریــم، جــدا شــدن و فاصلــه 
ــرای مــا جــدی  اســت، یک‌وقت‌هایــی چیزهــای فانتــزی، ب
ــرای مــردم دغدغــه نیســت. بعضــی وقت‌هــا  ــه ب ک می‌شــود 
موضوعــات درســتی هــم هســت و دغــدغ‌ه مــا اســت؛ ولــی 
بــه هــر دلیلــی دغــدغ‌ه مــردم نیســت و مــا در آن حوزه‌هــا 
کــه درد مــردم اســت را متوجه  می‌مانیــم و مســائل مهم‌تــری 
کــه ‌الآن جوان‌هــای مــا  نمی‌شــویم. مثــاً وضعیــت بیــکاری 
در اســتان‌های مختلــف دارنــد. در آمــار و ارقــام شــما یــک 
عــددی می‌بینیــد؛ ولــی وقتــی در زندگــی مــردم می‌رویــد، 
یــک  کــه  می‌بینیــد  و  اســت  متفاوتــی  حــس  یــک  اصــاً 
فرزنــد  اشــتغال  بــه هیچ‌چیــز دیگــری جــز  خانــواده، ‌الآن 
و یــا سرپرســت خانــوار فکــر نمی‌کنــد. آن‌وقــت اولویت‌هــا 
فــرق می‌کنــد؛ اولویت‌هــا از اینکــه زن‌هــا بــه ورزشــگاه برونــد 
یــا نرونــد یــا فــان حصــر، بایــد برداشــته شــود یــا نشــود، 
ــی مــردم باشــند،  ــر مســئولین مــا در زندگ گ تغییــر می‌کنــد. ا
زمین‌بــازی و زمیــن دغدغه‌هــا و فکرهــا مردمــی می‌‌شــود؟ 
ــی وقتــی از مــردم فاصلــه می‌گیریــم، چــه رســانه‌هایمان،  ول
چــه مســئولین‌مان، این‌هــا برجســته می‌شــود. بــه نظــرم آن 
کارگرهایی هســت که بیکار  کــه بایــد بشــکند، حصــر  حصــری 
شــدند و در خانه‌هایشــان حصــر شــدند. می‌خواهــم بگویــم، 
ــام  ــن ای ــد همی ــما ببینی ــدیم. ش ــت‌زده ش ــی سیاس ــا خیل م
نزدیــک بــه انتخابــات، ســه چهــار مــاه نزدیــک بــه انتخابــات 
چقــدر در فضــای رســانه‌ای مــا، تعطیلــی فــان کارخانــه مثــاً 
گــزارش می‌کردیــم و آنلایــن دائــم خبرنــگار  کارخــان‌ه ارج را 
کارگر  کــه فــان  کــه از بــالا و پاییــن فیلــم بگیــرد  می‌فرســتادیم 
کجــا هســتیم؟ ‌الآن چــرا نمی‌رویــم ایــن  بیــکار شــد. ‌الآن 
ــا  ــان‌ه ارج و ده‌ه کارخ ــای  کارگره ــاً  ــم؟! اص ــا را ببینی کارگره
کــه بدرســتی در آن ایــام خبــر ورشکســت  کارخــان‌ه دیگــر 
چــرا  نمی‌رویــم،  سراغشــان  دیگــر  چــرا  اعــام؛  شدنشــان 
دیگرکســی ســراغ معــدن یــورت را نمی‌گیــرد؟ چــرا یــک زمانــی 
تیتــر هــم‌ه اخبــار رســانه‌های مــا می‌شــوند؛ ولــی در زمــان 
دعواهــای  همــان  در  دوبــاره  و  می‌شــوند  فرامــوش  دیگــر 
سیاســی خودمــان می‌افتیــم. بــه نظــرم ضعــف جــدی مــا 
کــه از زندگــی مــردم، بــه مقــدار زیــادی فاصلــه  ایــن اســت 
بــوده  ایــن  همیشــه  عمّــار  رســالت‌های  از  یکــی  گرفتیــم. 
کــه ایــن تلنگر‌هــا را بزنــد و در متــن زندگــی مــردم بــرود  اســت 
و انصافــاً درجاهــای خیلــی خوبــی هــم موفــق بــوده اســت و 
مســتندهای خیلــی خوبــی هــم در این زمینه از متــن زندگی 
مــردم، دردهــا، نیازها و موفقیت‌های مردم و دســتاوردهای 
که  زندگــی مــردم داشــته اســت. آن رویش‌هــای خودجوشــی 
مردم‌دارنــد و خیلــی وقت‌هــا دیــده نمی‌شــود، بایــد تقویــت 
بشــود. ایــن فضــای سیاســت‌زده بایــد شکســته شــود، مــا 

بــه خاطــر مــردم، دوســت داشــته باشــیم،  بایــد مــردم را 
کامــاً متفــاوت  ــگاه  ــا ن ــه خاطــر رأی، ایــن دو ت ــه مــردم را ب ن
گــر مــا مــردم را بــه  کامــاً متفــاوت هســتند، ا و دو عملکــرد 
خاطــر مردم‌دوســت داشــته باشــیم ، امثالــی مثــل شــهید 
حججی‌هــا را می‌توانیــم بــه مــردم نشــان دهیــم، شــهید 
حججــی حاصــل ایــن تفکر به مردم اســت. کســی که عاشــق 
کیلومتــر مانده به  مردمــش بــوده و در روســتاهای ســه چهــار 
کار جهــادی رفــت. مهم‌تریــن  فریدون‌شــهر اصفهــان دنبــال 
کشــیده شــدن، جاد‌ه صعب‌العبور این  دغدغه‌ و آرزوهایش 
کــه این‌طــور عاشــق مردمــش  کســی  روســتاها بــوده اســت. 
بــا  مبــارزه  در  و  می‌کنــد  بــزرگ  را  او  این‌طــور  خــدا  اســت، 
اســتکبار و تکفیری‌هــا، یــک چنیــن اتفاقــی برایــش می‌افتــد. 
کنیــم  بــه نظــرم مــا بایــد از ایــن الگوهــا درس بگیریــم و ســعی 
مــردم را بــرای خــود مــردم و بــرای رضــای خدادوســت داشــته 
باشــیم، آن‌وقــت هــم‌ه بــرکات دیگــر می‌آیــد و آن اتفاقــات 
کــه مدنظــر مــا هســت اتفاق  فرهنگــی و اجتماعــی و سیاســی 
و جناحــی  باشــد  گــر عینکمــان سیاســی  ا ولــی  می‌افتــد؛ 
باشــد، چــون دولــت شماســت حــالا ســراغ مــردم برویــم و 
وقتــی دولــت خودمــان اســت، همه‌چیــز خــوب و آرام اســت . 
کــه توســط مــردم پــس‌زده می‌شــود و  ایــن نگاه‌هایــی اســت 

حتــی دیگــر آن اثــر سیاســی‌اش را هــم نــدارد. 

نشان دادن نمونه‌های موفق
کارهــای  دادن  نشــان  نقــد،  مهم‌تریــن  نظــرم  بــه 
نشــده  کارهــا  از  خیلــی  کــه  اســت  شــرایطی  در  موفــق 
اســت، شــما نمونه‌هــای موفقــی را نشــان دهیــد. فــرض 
کــه بــه لحــاظ  کنیــد در صنعــت خــودرو و موتورســیکلت 
کار  یــک  دادن  نشــان  هســت؛  وابســته  و  بــاز  صنعتــی 
کم‌کاری‌هاســت.  خودجــوش و مردمــی، بزرگ‌تریــن نقــد 
مثــاً در حــوزه خودکفایــی صنعــت نفــت، مســتندهایی 
کاتالیزهــا، ســکوهای حفــاری  ســاخته شــد مثــل، تولیــد 
ــن  ــی بنزی ــد ضربت ــارس، تولی ــگاه خلیج‌ف ــی، پالایش دریای
گلــوگاه تحریــم نجــات داد. این‌هــا  کــه مــا را از  پتروشــیمی 
بومــی ‌هســتند  و  داخلــی  تــوان  از  موفــق،  نمونه‌هایــی 
ایــن  از  کــه  می‌شــوند  متوجــه  مخاطــب  میــان،  در  کــه 
کثــر مــوارد  نمونه‌هــا اســتفاده نمی‌شــود و مــا داریــم در ا
بــه  هســتیم.  خارجــی  توانمنــدی  دنبــال  و  واردکننــده 
کــه مبتنــی بــر توانمنــدی داخلــی باشــد،  نظــرم نقــدی 
گــر خروجــی نقدمــان ایــن باشــد  می‌توانــد اثرگــذار باشــد و ا
کــه خودروســازی مــا خیلــی خــراب اســت، نتیجــه‌اش ایــن 
کــه بــه دنبــال واردات برویــم و اینکــه چــرا انحصــار  باشــد 
بایــد در دســت دو ســه شــرکت داخلــی باشــد، بایــد درهــا 
بشــوند؛  وارد  خارجی‌هــا  و  بیاورنــد  همــه  تــا  بازکنیــم  را 
داخلــی  توانمنــدی  بــر  مبتنــی  کــه  نقــدی  درحالی‌کــه 
صنعــت  نیروگاه‌ســازی،  صنعــت  حــوزه  مثــل  باشــد، 
هســته‌ای، صنایــع دفاعــی؛ چــرا در حــوزه صنعــت خــودرو 
خودروســازی‌‌  در  چــون  بتوانیــم؟  نبایــد  نمی‌توانیــم؟! 
بــوده اســت و مونتــاژکاری بجــای  ج  بــه خــار نگاهمــان 
نــوآوری و تولیــد داخــل بــوده اســت. لــذا ایــن، دو نقــد 
متفــاوت در حــوز‌ه صنعــت خــودرو اســت، یکــی می‌گویــد 
اســت  خــراب  خودروهایمــان  هســتیم،  لگن‌ســاز  مــا 
بایــد  مــا  نــدارد،  فایــده‌ای  داخلــی  خودروســازی  پــس 
گــر خودروســازی مــا  کنیــم و نــگاه دیگــر می‌گویــد ا وارد 
فاصله‌داریــم،  دنیــا  روز  خودروهــای  بــا  و  دارد  مشــکل 
کــه شــما انحصــار داشــته‌اید، علتــش  علتــش ایــن نیســت 
کــه نــگاه شــما همیشــه بــه شــرق و غــرب  و  ایــن اســت 
کپی‌بــرداری بــوده اســت. بــا نــگاه مونتــاژکاری، شــما تــا 
صدســال دیگــر هــم مونتــاژکار هســتی و همیشــه چنــد 
ــر نگاهــت  گ ــی ا ــر هســتی؛ ول نســل از علــم روز دنیــا عقب‌ت
نــوآوری بومی‌ســازی، طراحــی، فنــی مهندســی خــودت 
بشــود، ضمــن اینکــه بــا بقیــه همــکاری می‌کنــی، خــودت 
کامــاً  نیــز صاحــب فنــاوری می‌شــوی. پــس ایــن دو نقــد 
کــه در هــم‌ه  کــرده اســت  کــه ثریــا ســعی  متفــاوت اســت 
ــه  ک موضوعــات ایــن نقــد را داشــته باشــد؛ یعنــی نقــدی 

کشــور منجــر بشــود. بــه توانمنــدی بومــی 

 آن رویش‌هــای خودجوشــی کــه مردم‌دارنــد و خیلــی 
وقت‌هــا دیــده نمی‌شــود، بایــد تقویــت بشــود. ایــن 
ــد  ــا بای ــود، م ــته ش ــد شکس ــت‌زده بای ــای سیاس فض
مــردم را بــه خاطــر مــردم، دوســت داشــته باشــیم، نه 
مــردم را بــه خاطــر رأی، ایــن دو تــا نــگاه کامــاً متفــاوت 

و دو عملکــرد کامــاً متفــاوت هســتند
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»داد«؛ آنچه سینمای ما ندارد
»داد«، مســتندی بــه کارگردانــی حجــت عدالت‌پنــاه اســت کــه بــه خاطــر موضوعــی کــه بــه آن پرداختــه، بــا حواشــی مختلفــی از جملــه حکــم 
دادســتانی اصفهــان بــرای جلوگیــری از پخــش در زمــان اکــران مواجــه شــد. ایــن مســتند بــه ماجــرای تحصــن کامیــون داران جنــوب و داســتان شــاق 
خــوردن کارگــران معــدن »آق دره« می‌پــردازد. ایــن اثــر هــم فانــوس نقــد درون گفتمانــی دوره قبــل جشــنواره عمــار را  از آن خــود کــرده و هــم مــورد 

توجــه چهره‌هــای فرهنگــی، هنــری و اســاتید دانشــگاهی هــم قــرار گرفــت. 
علی‌‌محمــد مــؤدب، شــاعر، نویســنده و مدیــر مؤسســه شهرســتان ادب اســت. بــه گفتــه خــودش، بخشــی از شــعر مشــترکش بــا میثــم مطیعــی بــرای 

22 بهمــن ســال گذشــته را هــم از ایــن مســتند، الهــام گرفتــه اســت.آنچه می‌خوانیــد یادداشــتی شــفاهی از علی‌محمــد مــؤدب دراین‌بــاره اســت.

یادداشت علی‌محمد مؤدب دربارۀ مستند»داد«

»داد« روی موضوع مهمی دست گذاشته است
بــه مطالبــات  پرداختــن  نظــر  از  ویــژه  بــه  مســتند »داد« 
کار بســیار مهمــی اســت و ســازنده فیلــم دســت بــر  کارگــران 
گذاشــته  روی موضــوع مهمــی در حــوزه مطالبــات مــردم 
فــرم،  و  ســاختار  در  کار  می‌رســد  نظــر  بــه  البتــه  اســت، 
مقــداری طولانــی ساخته‌شــده اســت. در مســتند »داد« 
که در  صحنه‌هایــی پیرامون پیگیــری مطالبات وجــود دارد 
کمتر  حال حاضر در ســینمای مســتند و در رســانه های ما، 
بــه آن‌هــا پرداختــه می‌شــود، درکل ایــن مســتند، حرکــت 
بســیار خوبی بود و امیدوار هســتم از این جنس مســتندها 

ــود. ــد ش ــتر تولی ــا بیش و فیلم‌ه

کــه بایــد در زمینــه ســاخت مســتندهایی از  نکتــه مهمــی 
کــه عافیت‌طلبــی  قبیــل »داد« بــه آن اشــاره‌کنم ایــن اســت 
کمتــر  فیلمســازان  تــا  می‌شــود  موجــب  محافظــه‌کاری  و 
متمایــل بــه ســاخت مســتندهایی بــا چنیــن ســوژه هایــی 

موضــوع،  ایــن  دلایــل  از  دیگــری  بخــش  یــک  شــوند. 
گــر فیلمســازان خــود را در معــرض ایــن  بی‌اطلاعــی اســت، ا
دســت اخبــار قــرار بدهنــد و دردهــا و مشــکلات مــردم را 
کننــد، طبیعتــاً به خلــق آثــاری در ایــن زمینه ختم  پیگیــری 

خواهــد شــد.

»داد« نه سیاسی است نه گزینشی
کــه بــه قشــر مســتضعف تعلــق دارنــد بــه  گرچــه افــرادی 
صــورت عــادی در جریان مشــکلات و مســائل اقشــار محروم 
ــان افــراد  کــه زب ــه ایــن موضــوع  ــد ب قــرار می‌گیرنــد؛ اینهــا بای
کننــد و امــکان ایــن را ندارنــد که  محرومــی می‌شــوند افتخــار 

کننــد. حــرف خــود را بیــان 

عدالت‌خواهانــه  صــدای  رســاندن  در  را  »داد«  مســتند 
صنــوف مختلــف بــه مســئولان، بســیار مهــم و موثــر ارزیابــی 
می‌کنــم و اعتقــاد دارم تهیــه و تولیــد ایــن قبیــل آثــار، بســیار 

مهــم و حیاتــی اســت و موجــب می‌شــود تــا صــدای مــردم در 
ایــن حوزه شــنیده شــود.

گزینشــی، بلکــه در متــن و  »داد« نــه سیاســی اســت و نــه 
کــه وجــود  داســتان روایــی خــود بــه ســراغ بحــران و مشــکلی 
کــرده اســت؛ ایــن مســتند ضمــن داشــتن  داشــته، حرکــت 
تعهــد سیاســی و اجتماعــی، جناحــی نیســت و بــه ایــن 
کــه جریانــات راســت یــا چــپ نقد شــوند کاری نــدارد  مســئله 
بلکــه تمــام تــوان و تــاش خــود را بــرای پرداختــن بــه مســئله 
گــر جایی  کــرده اســت. ا کــه وجــود داشــته، صــرف  و مشــکلی 
ــائل  ــکلات و مس ــر مش گ ــود؛ ا ــان ش ــد بی ــت بای ــکلی اس مش
کوچک برطرف نشــوند به‌تدریج بر روی هم انباشــته شــده 

و بــه بحران‌هــای بزرگــی تبدیــل خواهنــد شــد.

کننــد ایــن  کــه فیلمســازان بایــد بــه آن توجــه  نکتــه مهمــی 
ــار خــود اشــاره می‌کننــد بایــد  کــه در آث کــه نقدهایــی  اســت 
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مشــفقانه بــوده و هدفــی از قبیــل درگیــر شــدن یــا جنبــه 
ــردم  ــی م ــت تمام ــگاه نخس ــند. در ن ــته باش ــی نداش تخریب
کشــور هســتند ولــی در قــدم بعــدی نیروهــای موثــر و مولــد 
افــراد مهــم در حوزه‌هــای  و  در عرصــه فرهنــگ و رســانه 
مدیریتــی، سیاســت‌گذاری و برنامه‌ریــزی بایــد این مســتند 
کــه یــک تصمیــم اشــتباه و  کننــد؛ چرا را به‌خوبــی مشــاهده 
نامناســب در طراحــی، اجــرا و نظــارت آن‌هــا می‌توانــد زندگی 

کنــد. گروهــی از مــردم را دچــار بحران‌هایــی 

سرودن شعر در تأثیر گرفتن از مستند»داد«
وقتــی در جریــان ماجــرای آقــای ســید میثــم صفائیــان، 
کارگران  کامیــون داران متحصن جنوب و درگیــری  نماینــده 
کــردم، هرچــه  گرفتــم و مســتند »داد« را هــم مشــاهده  قــرار 
کــه آقــای میثــم  بیشــتر بــا ایــن ماجراهــا آشــنا شــدم. زمانــی 
ــعری  ــد ش ــد دارن ــاه قص ــرای 22 بهمن‌م ــد: ب گفتن ــی  مطیع
کــه مــن  ــا رویکــرد نقــد اجتماعــی بخواننــد. توفیقــی شــد  ب
کنــم. در آن شــعر  هــم در ســرودن ایــن شــعر ، مشــارکت 
کارگرهاســت" و به‌نوعــی  کــه "خطــر زخــم شــاق بــر  نوشــتم 
کارگــران  آن مضمــون بــا الهــام از ایــن مســتند و بــا توجــه بــه 
»آق دره«  وارد شــعر شــد. ایــن شــعر در روز 22 بهمن‌مــاه در 
میــدان آزادی تهــران خوانــده شــد و در واقــع حــرف دل ایــن 
کــه مانع  کیــد می‌کنــم که مشــکل عمــده‌ای  افــراد بــود. بــاز تا
ظهــور مســتندهایی مثــل »داد« می‌شــود، محافظــه‌کاری 
کــه قتلــگاه انقــاب وعدالت‌خواهــی موحدانــه‌ اســت.  اســت 

مــا بــه خاطــر آن ایــن همــه خــون دادیــم.

 به‌هرحــال حفــظ نظــام از اوجــب واجبــات اســت. ایــن 
گــزارۀ بســیار تکــرار شــده اســت؛ ولــی مــا در ایــن مســیر،  یــک 
را به‌جــای اصــل  خیلــی دچــار خطــا می‌شــویم و آدم‌هــا 
انقــاب و نظــام می‌گیریــم. حتــی جمهــوری اســامی هــم 
در مقابــل انقــاب اســامی نبایــد مصونیــت داشــته باشــد. 
انقــاب اســامی یــک متــن مســلم موجــود هســت از بیانــات 
گوشــه‌های  کــه به‌هرحــال  امــام، از آرمانهــای شــهدا. متنــی 

کــه چیســت  مختلفــش وجــود دارد و همــۀ مــا می‌دانیــم 
کــه  و چــه می‌خواهیــم و جمهــوری اســامی فرمــی اســت 
ــد  ــه نظــرم بای ــد آمــده اســت. ب ــرای تحقــق ایــن متــن پدی ب
مــدام بــا معیــار متــن انقــاب اســامی، فرمایشــات امــام و 
کــه برگرفتــه از قــرآن و فرهنــگ اهــل  وصیتنامه‌هــای شــهدا 
بیــت و خــرد نــاب شــیعی و اســامی اســت را مــدام مــورد 
بازبینــی قــرارداد و بــه طــور خیلــی جــدی جمهــوری اســامی 
کــرد. حتــی ســاختارهای اساســی جمهــوری اســامی  را نقــد 
کــه  تــا امــروز هــم ایــن بــوده اســت. حتــی شــیوۀ  را، همانطــور 
حکومــت‌داری در نظــام، ]جمهــوری باشــد یــا پارلمانــی[، 
بــاز ممکــن اســت ویرایش‌هــای  قــرار ‌گیــرد.  مــورد بحــث 
ایــن شــکلی در نظــام اعمــال شــود؛ ولــی مســئله در بــاب 
نیســت.  هــم  ســطح  ایــن  در  چالشــی  عدالت‌خواهــی 
کــه بســیاری از اشــتباهات آدم‌هایــی  مســئله ایــن اســت 
گرفتــه  نادیــده  نظــام  حفــظ  به‌عنــوان  کنــار  و  گوشــه  در 
می‌شــود و مصونیت‌هــای آهنینــی ذیــل عناویــن مختلــف 
درست‌شــده و همــۀ اینهــا از دو طــرف تقویــت می‌شــود.

انواع ظلم‌های ساختاری وجود دارد
 یــک طــرف آن حــس ماورایــی و تعهــد قلبــی مــردم بــه 
کــه  حفــظ نظــام و یــک طــرف ســوء نیــت آدم‌هایــی اســت 
بــر  تلاش‌شــان  و  کننــد  حفــظ  را  خودشــان  می‌خواهنــد 
کــه خودشــان را بــه عنــوان نظــام جــا بیندازنــد.  ایــن اســت 
کــه  هــر نــوع مماشــاتی در ایــن زمینــه نتیجــه‌اش ایــن اســت 
کــه یــک  ایــن قالــب، از معنــا تهــی شــده و بــه مــرور می‌بینیــم 
دفعــه عالی‌تریــن و شــگفت‌ترین نــوع اشــرافیت، ممکــن 
کــه بــه نــام مســتضعفان جهــان  اســت در دل سیســتمی 
کمــا اینکــه در غفلــت همــۀ مــا،  کــرده، ظهــور می‌کنــد؛  قیــام 
کاخــی پســت  ــه  حــرم امــام مســتضعفان جهــان، تبدیــل ب
کــه  مــدرن شــده اســت. ذکــر ایــن درد را هــم مــا در آن شــعری 
جنــاب مطیعــی بیســت و دوم بهمــن ســال قبــل خواندنــد 
کــه اســتضعاف و اســتکبار  کلیــدواژۀ اصلــی امــام  آوردیــم. 
ــوری،  ــای جمه ــت اندازه ــیر دس ــم در مس ــت را می‌بینی اس

کلمــات دیگــری  مثــل  گــم می‌شــود و  دچــار آســیب شــده و 
قشــر آســیب‌پذیر و انــواع اســم‌های دیگــر درســت می‌کننــد 
کلمــات اصلــی از یــاد برونــد. درحالی‌کــه ایــن طــور نیســت  تــا 
کــه بــا ظهــور جمهــوری اســامی، اســتضعاف و اســتکبار در 
کــه ممکن  ایــران و جهــان نابودشــده باشــد، سیســتم‌هایی 
کان بــا تطبیق  کمــا اســت مــردم را بــه اســتضعاف بکشــانند، 
تــاش  اســامی،  جمهــوری  ســاختارهای  در  خودشــان 

می‌کننــد تــا بــه حیاتشــان ادامــه دهنــد.

 انــواع و اقســام ظلم‌هــای ســاختاری وجــود دارد؛ بخشــی 
از اینهــا نتیجــۀ ضعف‌هــای علمــی، ســاختاری و مدیریتــی 
کــه  اســت و بخشــی از اینهــا نتیجــۀ همــان چیــزی اســت 
فرعونیت، ظلم و اشــرافیت اســت. شــناخت دقیق مســئله 
کجــا داریــم از جهــل و نادرســتی در روش‌هــا و نابلــدی  کــه مــا 
کجــا از نادرســتی در وجــود آدم‌هــا و از  آســیب می‌بینیــم و 
یــاد رفتــن ارزش‌هــا ضربــه می‌خوریــم، بــر عهــدۀ محققــان و 
دانشــجویان و نیــز  هنرمنــدان مســلمان اســت. همانطــور 
کردنــد،  کــه در منشــور هنــر انقــاب، حضــرت امــام اشــاره 
کمــال و نقــص،  هنرمنــد مســلمان بــه زیبایــی و زشــتی، 
طبیعــی  کار  در  و  اســت  حســاس  بی‌عدالتــی  و  عدالــت 
خــودش، ایــن مســائل را روایــت می‌کنــد، تناقض‌هــای  هــر 
ــدان  ــا در فق ــمنان م ــای دش ــانه ه ــی را رس ــازمان و نظام س
کــرده  نقــد مشــفقانه مومنــان بــه انقــاب اســامی برجســته 
و میــدان‌داری می‌کننــد. بســیار امیــدوارم بــه دریچه‌هایــی 
بتواننــد،  جــوان  فیلمســازان  ایــن  تــا  گشــوده  عمــار  کــه 

کننــد. شــعله‌های مقــدس را در هــر حــوزه‌ای روشــن 

منتقدان مشفق
و  شــوند  داشــته  پــاس  همیشــه  بایــد  مشــفق  منتقــدان 
خــط  در  چــون  بدانیــم؛  را  آن‌هــا  حرمــت  همیشــه  بایــد 
ــاع از مفاهیــم و حرف‌هــای اصلــی می‌جنگنــد و  مقــدم دف
همیشــه علم‌هــای عدالت‌خواهــی را بلنــد نگــه می‌دارنــد. 
چــون  اســت  مبــارک  بســیار  »داد«،  مثــل  مســتندهایی 
نگفتن‌هاســت.  از  ناشــی  مــا  مشــکلات  از  بســیاری 
ک می‌کنیــم، در حوزه‌هــای مختلــف  صورت‌مســئله‌ها را پــا
کــه نمی‌گوییــم یــا  هــزار و یکــی مســائل مختلفــی هســت 
کــه غیرمشــفق هســتند و بــا  کســانی  از زبــان مغرضــان و 
فرم‌هــای نادرســت و بــا تهاجــم بــه اصــل ارزش‌هــا، اصــل 
گفتــه می‌شــود. ایــن پدیــده  انقــاب و آرمان‌هــای انقــاب، 
را  خودشــان  شــفقت  کــه  بچه‌هایــی  کــه  اســت  مبارکــی 
مختلــف  میدان‌هــای  در  اســامی  انقــاب  بــه  نســبت 
مجاهــده نشــان دادنــد، خودشــان علــم نقــد را بــه دســت 
که جشــنوارۀ  گرفتــه و بــه همیــن جهــت من بســیار آرزو دارم 
کــه تولیــد در ایــن  عمــار بتوانــد بــه ایجــاد ســاختارهایی 
ســازمان‌مند  به‌طــور  و  مدیریــت  ســاماندهی،  زمینه‌هــا 
نقــد مشــفقانه و برادرانــۀ خــود را بــدون ملاحظــات ایــن 
اســامی  جمهــوری  ســاختارهای  بــر  جنــاح  آن  و  جنــاح 
صــورت دهــد و ایــن جریــان مــدام حــرف بزند و بــه درجه‌ای 
کــه دیگــر مــردم مــا نیــازی بــه  شــنیدن  از اعتبــار برســد 
کانال‌هــای بی‌هویــت تلگرامــی و شــبکه‌های  حرف‌هــای 
رســمی دشــمنان مــا مثــلBBC  فارســی نداشــته باشــند. 
کنــد، متوجــه می‌شــود  گــر یــک لحظــه دقــت  هــر ایرانــی ا
کــه در هنــد  کــه BBC  فارســی مــال همــان انگلیســی اســت 
زبــان فارســی را برانداختــه اســت. منتهــا به‌هرحــال یــک 
کــه وقتی  نیــازی اســت بــه نقــد بی‌ملاحظــه و قــدری آزادانــه 
مــردم ایــن را در بعضــی از رســانه‌ها نمی‌بیننــد، بــه ســمت 
رســانه‌هایی مثــل شــبکه‌های اجتماعــی یــا رســانه‌هایی 
بچه‌هــای  می‌رونــد.  فارســی   BBC مثــل  کثیــف  واقعــاً 
کوتاهــی  ــد، قطعــاً در مــدت  ــر ایــن علــم را بردارن گ انقــاب ا
رســانه‌های  و  بی‌هویــت  رســانه‌های  اعتبــار  می‌تواننــد 
دشــمن را از بیــن ببرنــد و مجموعــه فضاهــای جنــگ روانــی 
کارهــای تولیــدی  کرده‌انــد؛ بــا ایــن نــوع  کــه آن‌هــا ایجــاد  را 
کــه جشــنواره عمــار موفق  کننــد. بســیار امیــدوارم  مدیریــت 
شــود ســاختارهایی بــرای تربیــت مــداوم عمارهــای جــوان 

کنــد. ایجــاد 

 انواع و اقسام 
ظلم‌های ساختاری 

وجود دارد؛ بخشی از 
اینها نتیجۀ ضعف‌های 

علمی، ساختاری و 
مدیریتی است و 

بخشی از اینها نتیجۀ 
همان چیزی است 
که فرعونیت، ظلم 
و اشرافیت است. 

شناخت دقیق مسئله 
که ما کجا داریم از 

جهل و نادرستی در 
روش‌ها و نابلدی 
آسیب می‌بینیم و 
کجا از نادرستی در 

وجود آدم‌ها و از یاد 
رفتن ارزش‌ها ضربه 
می‌خوریم، بر عهدۀ 

محققان و دانشجویان 
و نیز  هنرمندان 
مسلمان است.
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